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 دریچه...

 خوانی و شم چرا مردم با قصهیاند ه با خود میکمدت زمانی است 
ی  ذھن فرسوده ان وکودک کوچکچرا قصه با عقل  اند. گانهیب  ییسرا قصه

ردن سر کخفه   برایچرا نی قصه تنھا  مادر بزرگان گره داده شده است. و
 .د؟!یسرا  می ییط آرام خانواده لالایفضول در محھای  وصدای بچه

نگاھی انداختم  ھا یتابفروشکھای  ه در قفسهکی یھا وقتی به قصه 
ال یخ  ابرھایه پشت کسندگانی است یار از نوکب یه عکافتم یدر

چاره یماتم بشر ب اندوه و ،غم ،رنج از صحنه پر درد و لولند و می خودپرستانه
 ،گر نباشندلهیح ار وکبینان اگر فریبه نظر من ا اند. خود را دور نگه داشته

جنجال قلم  خواھند تنھا با جار و می هکچرا ؛بندیخودفر و حلوار سادهیبس
ه قصه به کنجاست یخورد مردم دھند... اه بی ھدفی را ب پوچ وھای  قصه
 شود. می لیسوز تبدروس جامعهیو ش وکروب آدمیکم یک

چون   ییتنگ داستانھاھای  وچهکروز در لابلای یقت آنچه انسان دیدر حق
ھدف  « و  »معنی زندگی« ستج می »گلستان« و »قابوسنامه«، »دمنه له ویلک«

 ا...ربدل با ویز  لبیپند در قا درس و یکاز  بود ییقصه دورنما و بود »از آن
در  ھا ییکتار رشیه در مسکبازگشت  در واقع زندگی سفری است بی

ھا،  ییبایھا ھمراه با ز یھا، زشت أسینار کدھا در یھا، ام ییلابلای روشنا
ی  دهکیچرو زشت وی  چھره ؛ندیآ در پی ھم می ھا و یھا ھمگام با خوب یبد

ن یت ایاکدارد. قصه ح  جمال خاصی زندگی جلا و  فردایی  نهیامروز در آ
 است.   زندگی

از ما  ؛ھاست ه قصه مال بچهکند یگو می ،به گلو انداخته  ه بادییکسانک 
 سخت در اشتباھند. ،دانند می بالاتر یدنخود را از قصه شن گر گذشته وید
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 بار درھا  ده دیشاد. یرده باشکصدبار به سنندج سفر د شما یشا
رده کراز را متر یشی  وچهکوچه کا ید. یزده باشزاھدان قدم  ھای ابانیخ

از  ،دیفارس را نخوان رد وک ،تا چند قصه از بافت زندگی بلوچ اما ؛دیباش
ای شھرھا را با ید. شما جغرافیدان نمی چین شھرھا ھیزندگی مردمان ا
 رسم و از راه و ،ولی از پشت پرده ؛ایددیدهرت یمست ح چشمانی ملول و

روح  ،خلاصه المه وکم ،معامله، برخوردی  قهیطر، احوال اوضاع وعادات، 
 .دانیدنمیچ یمردمان ھ

بان صاحب قلم در تار یاد و سندگان محترمیه اگر نوکاعتقادم  نیمن بر ا
 وھا  قصهو  سخن شوندبا طبقات مختلف آن ھمپود جامعه بنگرند،  و

 هکافت ین نخواھند یازی به این گرید ؛شندکھای جامعه را بقلم  تیواقع
شود، ای  قصه آبستن الشانیبه ماه زُل زنند تا خ یکتار سرد و  ھای شب

 مان آن فرا رسد.یدر ذھنشان بپرورانند تا وقت زاآن را  ھا ماه سپس روزھا و
شانی یھای پ کدر پشت چرو و ستای اخود قصه ،روند زندگی در جامعه

 دنیشکر یھای ھدفمند توان به تصو تنھا قلمه کنھفته است ی یھا تجربه قصه
 دارند.آن را 

 هیساز ھد داستان پردازان جامعه ان وین مجموعه قصه را به قصه سرایا
م ید دست در دست ھم بتوانیشا .ن راستا با من ھمگام شوندینم، تا در اک می

 م.یمان رقم زن ملت  وشنتر را برایر  ای هندیآ باتر، ویز ،باصفاتر  ای هجامع
 شود... نمی گل بھار یکبا  و دست صدا ندارد یک

 
 نور محمد امرا

 ش.۴/۱۰/۱۳۸۶
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 آن روی سکه!

 مرگبار یکوتس ،نییصدای گوشخراش ترمز ماشبر اثر ک لحظه ی در
ابان یھمه خ ؛ھم خفتدرھا  شادی بچه صدای خنده و؛ جا را فرا گرفتھمه

به  کانش را باز کرد ویره شدند... جوانی در پیسو خمبھوت بدان مات و
 ران ویح ،ده بودینش دراز کشیرھای ماشیخونی که جلوی تاه آغشته ب سدج

 ره شد.یسرگردان خ
راننده  .حرکت درآمدنده مه بیھمه سراس ،سکوت مطلق حظهلک یپس از 

 ،اد نبودهیسرعتش ز ،ری نداشتهیکه تقص خورد می گریان قسمھا لرزان و
آقا شما  !مگیبه خدا راست م ،دهیش پرین آقاھه از پشت درخت جلویا ناگھان

 ؟مگه نه ،دییخودت د
 برخی دست و .کرد، ھمه در فکر زخمی بودند نمی کسی به او توجھی

 آرام روی صورتش ؛کردند می نبضش را چک ؛دادند می سرش را تکان
 جواب بده... حسن ...حسن.!حسن! دند: حسن آقایکش می داد زدند و می

 گریمدھ اندوه به با تأسف و بر حلقه زده بودند آرام و ی که دور ویآنھا
خدا  ،ستیدی نیام ،زی مغزی کردهیخونر ،گفتند: کارش تموم شده می

 . و... امرزدشیب
ند تراژ بزرگ از خبری که ھمه اطلاع داشتیشھر روز بعد با تھای  روزنامه

گناه شھرداری . ار خاموشی شتافتیوانه به دیدنوشتند: حسن تاب با آب و
 کند. نمی ھا را از سطح شھر جمع وانهیاست که د
 نده شھرینما کاسه کوزه را بر سر جناح راست و ،چپھای  روزنامه

رانندگی  -ییافسر راھنما شھربانی و ،جناح راستھای  زنامهور .شکستند می
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خلاصه ھر کسی به . کردند می ک جرم معرفییبود را شرکه از جناح مخالف 
 کردند. می مردم خاموش تماشا د ویرقص می ساز خودش

 ذکرل را ینی تفاصیطرف بودند که از زبان شاھدان ع بی ھای تنھا روزنامه
 .دندکر می

 نی با دستپاچگییاز شاھدان ع ،کارمند کفش ملی ،آقای سپاھی -
د ھم یشا ،نه ،نه ،تا بودنستیش از بیبا بیتقربله  ،کوچکھای  د: بچهیگو می

و دنبال رنیھم ،ن رفتیر ماشیی که زین بنده خدایھم، وانهیحسن د ؛کمتر
 .!خدا رحمتش کنه ؛که یکھو اتفاق افتاد کرده بودند

 دادھا  ابان اضافه کرد که بچهیسوی خک آنیآقای امراء مکان
حسن  ،حسن دنده به دنده ،حسن سه ،حسن دو، کیدند: حسن یکش می

کرد که  می فرارھا  آن حسن از دست و خنده نمی حسن چرا ،نوکر بنده
ابان یرنگی که از بالای خدیکان سفیپ .دیپر ابانیناگھان از پشت درخت به خ

 به او زد. نتوانست خودش را کنترل کند و ،آمد می با سرعت
 سه چھار برابر شده بودد ھم یشا روز شھر دو برابر وآنھای  راژ روزنامهیت

ملخ  ی که چون مور ویخوشحالی را بر لبان خبرنگارھا ت ویلبخندھای رضا و
روشنی ه ب ،اسییل گران سیبر لبان تحلنیز  و زدند می ابان پرسهیدر خ

 کردی. می مشاھده
 شادی و ،ھای برخی اشک ھا و رنج !ایقربون بزرگی وعظمتت برم خدا ای

 .!گریلبخندند برای برخی د
سه روز تمام  و ختیکه چند قطره اشک از چشمانش ر د تنھا کسییشا
انور حاج .حاج انور دھواری بود ،ه افکنده بودیسااش  اه اندوه بر چھرهیابر س

قا حادثه جلوی یدق. مورد احترام ھمه شھر با خدا و مردی خاموش و
ده بود. یز را با چشمان خودش دیچاو ھمه او اتفاق افتاده بود و تابفروشیک

مقاله  است و »آرمان«نامه ر ھفتهیفروشی مدحاجی در کنار کتاب
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نکه یصبح روز شنبه قبل از ا ،را ھمه مردم »روی سکه آن«اش  شگییھم
 ،گریک ھفته دیتا  خوانند و می شانیھا در خانه ،دھان به صبحانه بزنند

سطح  ھر کسی در مورد آن به اندازه فھم و .شان استیھا سخن مجلس
 زند. می ا نقدیی ری ویتفس، قییا تعلیسوادش سخنی 

را کمی ھا  وانه که بازار سرد روزنامهیدتصادف حسنبار رقتی  انحهس
انور افزوده دن رای حاجیعلاقه مردم به شن گرم کرده بود، بر شدت شوق و

نه با کسی  او در واقع مثل پدر شھر بود که نه از کسی ھراسی داشت و .بود
شه دنبال یک لقمه نان حلال یھم .ناداری ترسی نه از فقر و ای و یچاپلوس

 ای هاندی سال در خانه کرای و ھم که ھنوزه پس از ھفتاد تا امروز ھنوز. بود
 ت ویثیح در قلب مردم شھر آبرو و اما ؛ ساده اریبس ایدر جنوب شھر زندگی

 ای دارد. نشان شاھانه نام و
که ای  تشنه بدست مردمان »آرامان«نامه ھفته د ویخره شنبه سر رسبالا

 د.یرس ،بعد از نماز فجر منتظر آن بودند
راست رفت روی مقاله پس از بدست گرفتن روزنامه یک چشمھا ھمه

 این قصه .را خواندای  دھندهرت قصه تکانیبا ح انور وحاج »روی سکه آن«
 ؛روندبرتر به دفترھای کارشان یک ساعت دیروز  باعث شد ھمه مردم در آن

لا «کلمه و  روز مسجدھا پر شود در نماز ظھر آن رتر باز شود ویبازارھا د

 بر ھر زبانی صدھا بار تکرار گردد. »لا بااللهإحول ولا قوة 
شه یسالمندان در آن شھر برای ھمھای  ای که باعث شد ھمه خانه قصه

ن بار دگر گل سر سبد رزنایپ رمردان ویباعث شد ھمه پ .ل شوندیتعط
 گردند.ھا  خانه

 تی درد آوریواقع و تلخقتی یحق
 ؛قصه مرگ وفا ؛قت تلخیقصه حق ؛کرد می تیای که از درون حکا قصه
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 قصه ماتم.
 حتی و اسییی سھا چشم حتی؛ ھاچشم ھمه ؛ستندیروز ھمه گر در آن

انور ه حاجیعه پراکنی بر علیا فدای شاشان ریی حسودانی که زندگھا چشم
 .دھواری کرده بودند

ک یفقط در  روز بعد فقط وھای  روزنامه ،نکهیز ایچتر از ھمهبیعج
ھم آن ک مقاله بود ویتنھا در آن صفحه  تنھا و و د!یمنتشر گرد صفحه

 !؟دیکن می انور .. باورقلم حاجه ب ،»روی سکه آن«زی نبود مگر مقاله یچ
از آن چند  ه اتفاق افتاد وقتی است کیاما حق ؛بله، باور نکردنی است

 د خودتان از ھر شھروند سراوانی کهیتوان می ؛گذرد نمی شیسالی ب
 تان جای شکی باقییگر براید ،دید. البته اگر قصه را بخوانید بپرسیشناس می

 .د!یابی نمی دنیلزومی برای پرس ماند و نمی
 »آرمان«نامه انور را از ھفتهمن مجبورم مقاله حاج ،طور شدنیحال که ا

 انم:بتان بچسینجا برایا پاره کنم و

   »روی سکه آن«
 بقلم/ انور دھواری

وبی را به یبلوچستان حسن ا ۸۸مرگ اسفبار سرھنگ گمنام لشکر زرھی 
 ت عرضیھنان ارجمندم تسلیھم م ز سراوانی ویھمه شھروندان عز

 .!کنم! می
وبی یخانم دکتر شھناز ا سرکاراست جمھوری کشور، یجناب مقام معظم ر

اسفبار پدر  کسفورد لندن؛ مرگ نابھنگام وآس دانشکده علوم پزشکی یرئ
ت عرض یرا به شما تسل ۴/۸تصادف روز سه شنبه ی  انحهستان در یگرام

ن یھای برشان را در بھشتیکتا مسألت دارم که ایی تعالی از بار ،نموده
 .!!!!!ند!یدان محشور فرمایھمراه شھ
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تم یتسلھای  علامت تعجب را من جلوی جمله ۶ز، یعز یخوانندهآری! 
 ؛گر در ذھن شما سبز شدهیعلامت تعجب د ۶۰۰۰دانم که  می ام و گذاشته

 ن است.یت ھمیاما چه کنم که واقع
وبی است که روزی روزگاری یوانه امروز ھمان سرھنگ حسن ایحسن د

 شما ھم بخوبی .روز افتاد نیکباره بدیاما چه شد که  ؛شناختند می ھمه او را
خود ه ھستند که بھا  انسان نیا ؛کند نمی د که خداوند به کسی ظلمیدان می

 ند.کن می ظلم
نام  »حاج علی«ش بود که ھمسایه ما که یقا حدود شصت سال پی... دق

 وھا  زبان ثنا بر مدح و نشان خوش و جز چند جمله نام و داشت درگذشت و
 زی بر جای نگذاشت.یچ ،زنی بیوهمن ساله در داکیپسری 

نه ھمه یآن مادر فداکاری که بخاطر فرزندش بر س قصه آن پسرک و
ت فرزندش یترب ش ویقصه آن زنی که بخاطر آسا ؛رد زد دستخواستگارھا 

ر یش را زاییبایز قصه زنی که جوانی و ؛ناکس کرد کس و و آن ن ویکلفتی ا
ھمان قصه تکراری مادر زحمتکش است که خود  ؛پای فرزندش دفن نمود

 ست.یتکرارش نه لازم ب د ویدان می بھتر
من  ل شد ویالتحصآقا از دانشکده افسری فارغه حسنم کیگو می آن روزاز 

ش یم ساعتی بین .نال رفته بودیمیپدرم ھمراه مادرش برای استقبالش به ترم و
دختر زشتش  خان با خانم ورضام یوس نمانده بود که متوجه شدبه آمدن اتوب

در دانشکده  آورد و می ھا در کقشکل دله را بظ خودش یش غلیکه با آرا
 دند.ینی سر رسیریش ک دسته گل ویکرد، با  می لیزبانشناسی تحص

نجا که فرودگاه یا !نجایا آقا رضا و :واشکی به پدرم اشاره کردم کهی
 .گه برای چی آمده؟!ین دیا .ستین

خان با پدرم شروع کرد به رضا م بطرف ما آمدند ویدم که مستقید
 ،مادر حسن را در بغل گرفته »فخری خانم«خانمش ھم  روبوسی و
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تر نیریش ھای حرف تعارفات و ک عالمیدسته گل را با  نی ویریش د ویبوس می
آرزوتان بسر ! چش حسود کور .فخری جون چشتان روشن :نبات از نقل و

 را به او داد. .و.. دیرس
تکبرش به او  آوردم که چطور رضاخانی که غرور و می داشتم شاخ در

 شیآلا بی ن ساده وینچنیا ،اذ بالله ـ با خدا حرف زندیداد ـ الع نمی اجازه
 زد.یر می »فخری خانم«قلنبه سلنبه خودش را جلوی پای  ھای حرف

آقای  ؛ھا واماند ھای رضاخان تمام نشده بود که دھن ھنوز وراجی
اش  جلو آمدهش از روی شکم یک متر یکه عبا ،شھرمام جمعه ا ،نییحس
آن را  رود لحظه به لحظه می رفت و او مجبور بود وقتی راه می شه کناریھم

دخترش که از وقتی قصه  با خانم ویز ،ھمراه با خانمش ،ست کندری راست و
ک یبا  آفتابی نشده بود ،دهیچیش با راننده سابق پدرش در شھر پایزیآبرور
 ف فرما شدند.ینی تشریریش جعبهک ی گل ودسته

شان تمام نشده که یھا حرف خشک نشده بود وھا  نیا ھای ھنوز عرق
 رسیدند. دخترش هاز رادخترش  با خانم و ،نده سابق شھرینما ،اللھیآقای عبد

 ھای عشق و پس از داستان و ست بودیکمونمردی لی در اروپا در عقد چند سا
داند چند درصدشان راست است،  می خدا ھاست و زبانعاشقی که بر سر 

ند که برای یگو میاش  البته خانواده ؛برگشتو ده یرشان به طلاق کشکا
شان ھم یا ؛جو پر فساد آنجا با فرھنگ ما سازگاری نداشت ؛لات رفته بودیتحص

 .ده!ینشن ھای حرف به حق برگشتند. تحمل نکردند و
ھای  نال پر شد از ھمه کله گندهیرمت ،خلاصه تا قبل از آمدن اتوبوس

س سازمان یرئ ،گرفته تا گلی ،تاجر سرشناس شھر ،از سبحانی .شھر
تاجر  طلا فروش در ظاھر و-می یاز کر. مشھور به شمر خونخوار ،اطلاعات

ھا  یبه قول بعض ،س شھربانییرئ ،گرفته تا تھرانی -مواد مخدر در پشت پرده
 .قارون رشوه خوار و...
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خبر شده بود مثل گل نرگسی که  از ھمه جا بی ساده و »خانمفخری «
 درست و ھای آدم ھمهنیدھنش وا رفته بود که ا ؛تازه شکفته شده باشد

 وارنگ با ن زنھای رنگ ویھمه ا .شناسند می حسابی از کجا پسرش را
 ،پر از طلا یھا دست ش کرده ویھای آرا صورت برق و ی پر زرق وھا لباس

خودش ھم که داشت از بوی  .بوسندمی رند ویگ می چطور او را در بغل
 دختران را وھا  زن با لذت ھمه ؛شد می سرمست شانیھا ادکلن خوش عطر و

 .حرمان را بکند! ھای سال خواست جبران می د ھمیشا ؛دیبوس می
 ،تعجب رت ویحسن آقای ما ھم با ھمه ح د ویاتوبوس رس هخربالا

 .دلی شاد... برق تازه کرد و زرق و ھمهچشمی از آن
ھر کسی  نال تمام شد ویروح در ترم بی خوشبختانه ھمه آن تعارفات

مادرش را  ر پدرم، حسن ویپ ما ھم با ھمان تاکسی کھنه و رفت پی کارش و
 شان.خود م به خانهیرساند

 نیپس چرا ا ؛گیرد نمی خدا ماھیرضای  در دلم بود که گربه برای
ادامه  »فخری خانم«چرا حداقل تا دم خانه  ؟نال اجرا شدیدر ترم ھا شینما

ھمه کله دم؛ آنیروی سکه بود که بعدھا از پدرم فھم ن آنیدا نکرد؟ ایپ
 د بتوانند سرھنگ را برای دخترانشان شکار کنند ویآمده بودند تا شاھا  گنده
 -انه خشتیتا خ ر پای نھند ویغرورشان را ز حال نتوانستند کبر ونیدر ع

 .ند!یگلی فخری قدم رنجه فرما
ک یز کم ندارد مگر یچ چیه متفق بودند که حسن ھکتن نیھمه بر ا

البته خودش ھم  .رشیکمک مادر پ ش شود ویک زندگیزنی که شر .ھمسر
 دھنش آب افتاده بود. ،نالیدر ترم باکلاسدن دخترھای یبعد از د

الاتش برھم یخ خواب و اب افتاد ویاز آسھا  آب خانم ھم وقتیفخری
 ؛ستیپورتی ن ھارت و ھای آدم د که سعادت پسرش در کنار آنیفھم ،خورد

 ،چه کسی بھتر بود از پری خانم دا کند ویکلاس خودش کسی را پد ھمیبا
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که در صداقت ای  خانواده ؛ار دور بودیشان بسیاز خو ، کهدختر حاجی جلال
ا بود که تازه یحبا ب ویپری ھم دختری نج .عام بودند تقوا زبانزد خاص و و

 ر خودیش ھر خواستگاری را اساییبایز چون غنچه شکفته شده بود و
نه  د ویدن پری خواب از سرش پریحسن پس از د ؛نطور ھم شدیھم .کرد می

 توش را کرد یپاھا. هیزینه از جھ د ویپرساش  ن خانواده گیییت پایاز موقع
 ...ک کفش که ھر چه زودتر.ی

خوشبخت  داماد جوان و عسل عروس ون روزھای ماهید آخریھنوز خورش
رحمی یبا ب و صدا در آمده جنگ ب ده بود که ناقوس شومیان نرسیبه پا

 در صف مقدم جبھه انداخت. ،آقا را از پری جدا کردهحسن
تر را  خشک و ؛لییر تحمیچه غ لی باشد ویجنگ است، چه تحم ،جنگ

 .کند... می لبخندھا را بر لبان خشک سعادتھا و کشد و می به آتش
ھر چھار گاھی  و ھر دو ماه آقای ما ھم در خط مقدم نبرد بود وحسن

ھمسرش  تا اطلاع ثانوی مادر و آمد و می غامی از اویا پی کبار تلفنی وی ماه
 بردند. می ترس از ناقوس شوم فردا بسر طعمه دلھره و

 ا فخری کهیگو .شده بود زن مادر شوھر پری مظلوم ،اب شوھریدر غ
تازه نانش به روغن  تنگ حرمان را به سختی سپری کرده بود و ھای سال

ش را از ایگچارهیب قسم خورده بود که تقاص روزھای سخت و ،ده بودیرس
 رد.یخاموش بگ ن دخترک آرام ویا

کسی از  پری ھم در کنار درد دوری ھمسر در عذاب مادر شوھر بود و
آقا حسن ،گاھی سالی یکبار و ھر شش ھفت ماه .برد نمی ه رنج او بوییقص

گشت تا جای برمی زد و می خانه هسری ب یا ده روز برای یک ھفته و
 تر.یش را در خانه خالایجای خال ش را در جنگ پر کند وا خالی

مادرم  ،دیرس کارد به استخوانشد، تنھا وقتی  می تر فیروز پری ضعهبروز
ی مادرم به فخری ھا حتینص که البته ؛دا کردیه اطلاع پیرنج ھمسا از درد و
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 .فزایدیشد که او چند برابر بر طغیانش ب می باعث د ویپاش می نمک بر زخم
 .شد! نمی ن بود که حاملهین گناه پری ایبزرگتر

ھای حسن به پزشک ،مرخصی ھای فرصت در یکی از ،با اصرار پدرم
که سبب عدم بارداری خود آقا حسن  شدمعلوم  و کردمتخصص رجوع 

 .است!
تا جایی که  ؛رنج پری ھمان عذاب و گشتن حسن به جبھه ھمان وباز 

داد  می نه به او اجازه خانمفخریھمه اھل محل افتاد.  ھای زبان قصه او سر
 خانواده دختر ھم .گذاشت می نه آرامش مادرش برود و ش پدر ویپ

 زی بپا شود.یبھتر است که آبرور ،ردیدخترمان در خانه شوھر بم :گفتند می
اه ماتم بر خانه یابر س ،عمه حسن از سربازیپسر ،میبا بازگشتن ابراھ

گفت که قرار  می میوبرقی پرصدا بپا شد. ابراھرعد و ه گستردیسا خانمفخری
 حسن ،عنی شنبهی ؛شیدو روز پ ؛آقا روز دوشنبه حرکت کنندبوده با حسن

ف یک ف کردن کارھای مرخصی ویبرگشته به قرارگاه پشت جبھه برای رد
راست حرکت کنند. اما م از ھمانجا یکیدن ابراھیخودش را ھم برده تا با رس

شنود که گردان  می ،اش فهیوظ نجامابراھیم در ھنگام بازگشت از منطقه ا
گرفته امام مھدی که حسن مسئول آن بوده مورد ھجوم ھوائی دشمن قرار 

د حسن از یزند که شا می او ھم سری به آنجا .اند شته شدهکھمه افراد آن  و
 ھمه افراد گروھان سوخته وھای  ند که لاشهیب می ؛قرارگاه برگشته باشد آنجا

-حسن جسدناگھان چشمش به  .اند طرف افتادهآن طرف ونیاو زغال شده 
نکه به قرارگاه یبدون ا راستیک کند و می ان منطقه را ترکیگر؛ افتد میآقا

 پشت جبھه سری بزند برمی گردد خانه.
دن یبه ھلاکت رس ی پی در پی وھا یروزیپزیون ھم جز خبر یتلو

 ربط ھمیذمراجعه به دفاتر  ؛گری نداشتیخبر د چیروھای بعثی کافر ھین
 ده بود.یفا بی
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نوحه  و ده بودندیط روز سوم سوگواری را چبسا تازه بند و ،خلاصه
محله به ھوا رفت ھای  ه کرده بودند که صدای بچهیخوانھا مردم را داغ گر

 ...حسن آقا اومد!.ھورا  .ھورا .. ..حسن آقا . !ا اومدآقحسنکه: 
. ھا به ھوا رفته جوانک یھا دست د که رویید ،حسن تا به خودش آمد

 »لاحول« دند ویمال می شان را به ھمیھا چشم مبھوت مردم مات و
 خواندند. می

 باور نکردنی است. !پناه بر خدا -۱
 .!ک معجزه استین یا !من خـ .. خـ..خدای  -۲

 ک روزه شد چھل کلاغ:ی ،کلاغکی د ویچیخبر در شھر پ
 ،قدم اسب امام مھدی به او خورده دوباره جان گرفته !مرده زنده شده

کار  ،کار ،رزن رحم آمده پسرش را دوباره زنده کردهیزاری پ ه ویخدا را به گر
 است. ÷سییحضرت ع

ن بود که حسن در قرارگاه پشت جبھه دو روز منتظر یت ایواقع ،اما
و جسد سوخته  امده حرکت کردهیچون خبری از او ن م مانده بود ویابراھ
 داند که جسد کدام بنده خدایی بوده. می خدا ،شده

 دوباره حسن آقا عازم جبھه نبرد حق و ،ک ماھهیان مرخصی یپس از پا
عذاب  رنج و ره گشت ویبار دگر غم بر خانه چ ،با رفتن حسن و باطل شد

 پری دوچندان.
 وباره تکرار شد.قصه د ،درست دو سال بعد

ساخت به  می مای ارتش که سربازان را از جبھه به زاھدان منتقلیھواپ
ن آن ینفر سرنش ۳۰۰ھمه  و منفجر شد آتشفشان تفتان برخورد کرد و

 خاکستر شدند.
ره یچ ،که فرزندانی در جبھه داشتندی یھا دلھره بر ھمه خانواده ترس و

نان یسوگ واری عمومی اعلام گشت. تنھا شانس دانستن نامھای سرنش ؛شد
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دن یھای خط مقدم جبھه برسد. روز بعد با رسیست مرخصین بود که لیا
ه خانه را ب ۳۰۰زنگ در  و دل ھمه نشست براندوه  بوم غم و ،ھا نام ستیل

 درآورد.صدا 
 .بود خانمفخریخانه  ،ھمھا  کی از آن خانهی

که در  اکک مشت خی ،دانیھمه شھھای  دو روز بعد ھم به خانه
بخار شده  سدبود جادیآن نامی نوشته بودند به رمز  روی ،دهیچیای پ پارچه

 د تا در بھشت زھرای شھر به خاک سپرده شود.یل گردید تحویشھ
بھشت به یز از اردیکوچه ما ن و پا شدبه بار دگر مراسم سوگواری مفصلی

 .وبی تغییر نام داد!ید حسن ایکوی شھ
به رمز وفا خدمت  خانم ھم مدتی در خانه شوھر مرحومش ماند وپری

ک دست یتنھا با  ،ک ماهیپس از  .کرد می مأیوسش مادر شوھر داغدار و
 مادرش برگشت. به خانه پدر و دلی شاد ای غمناک و لباس با چھره

ان با فراموش شدن یزندگی اطراف اب انداخت ویرا از آسھا  آب ،روزھا
تنھا مادر داغدار او بود که جز گریه سخنی  .حسن دوباره رونق گرفت

، ه سرشیسا، شایریعصای پ، . تنھا پسرشای هجز زاری تران نداشت و
تنھاتر از  ،تنھای تنھا زش را از دست داده بود ویھمه چ ،شیآرزوھا دھا ویام

 ست.یگر می روزی که به داغ شوھر نشست در خانه
 .ماه بعد دوباره معجزه رخ داد! سه

 ؛صدا در آمده ب به شدتد که زنگ در خانه ما ھای ده شب بو ساعت
باس خواب که نفس نفس زنان بود در ل خانمفخریوقتی در را باز کردم 

 د توی خانه.یوار پروانهید
 سـ.. ســـ...رم.پـ... پـ.. پـ.. سـ..  -

م یدیتا فھم و آرامش داد ،شکسته را در بغل گرفته رزن خسته ویپ ،مادرم
 د.یجانمان به لبمان رس ،د پسرش تلفن کردهیخواھد بگو می که
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تلفن به  .توانست باشد نمی گرییز دیالات مادر داغدار چیالبته که جز خ
پسرش است ش اغمّ  او ھم که ھم و و امدهید ھم نیشا و صدا در آمده

 شنود. می گمان برده که صدای پسرش را از گوشی تلفن الاتی شده ویخ
شتر یدر آن شب تنھا دو روز ب ،مورد اتفاق ھمه ر معقول وین تنھا تفسیا

 .عمر نکرد!
 .حسن آقا بود که برگشت! ،بله

 معجزه از دست امام مھدی و د ویک کلاغ به صد کلاغ رسیگر یبار دنیا
ھر چه بود  ؛السلام ھم بدر رفته بودھمیخضر عل حضرت سی ویحضرت ع

 بود. ...بودن و گلولهضد  کرامت خود حسن آقا و
گفت که: با  می به سادگی ،البته خودش که از پشت پرده خبر نداشت

گر از دوستانم که با ھم ھمسفر یام موافقت شد، سروقت با سه نفر د مرخصی
روزھای  .محاصره دشمن درآمدم که منطقه مورد یم آماده حرکت شدیبود
م که یدیفھم ،م. وقتی محاصره شکستیار سختی را سپری کردیبس

ما  ،گریمای دیھواپ مھیا شدنتا  مای مسافربری ارتش منفجر شده ویھواپ
 م.یگر صبر کنیم سه ماه دیمجبور شد

چون روزھای اول  رو گرفته و پری که در خانه پدر دوباره رنگ و
دلھره به  بار دگر با ھزار ترس و ،با صفا شده بود و بایازدواجش مثل گل ز

 د ھم به کلبه بدبختی بازگشت.یشا خانه بخت و
-آتش د ویرساش  بود که درجه سرھنگیاش  ن مرخصییحسن در ھم

د یزی که پس از ھشت سال جنگ عایجنگ ھم خاموش گشت. تنھا چ
با  ،ایییمیبرآمده از اثر گازھای ش ای هدو تا چشم قورباغ ؛حسن شده بود

لرزش  انا دستپاچگی ویاح شان ویپر اعصابی متوتر و خویی عصبی و خلق و
 بس. ھای افتخار و مدال ھمراه با درجه سرھنگی و ،بدن
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ھای  ن بود که وسوسهیا .کرد نمی جای خالی بچه را در خانه پر ،ھا نیا اما
حالا اگر نه رضاخان نزند. یکه دست رد بر س ان حسن را بر آن داشتیاطراف
 کند. می داین مردم شھر جای پایی پیحداقل در ب ،دار ھم نشودبچه

اه شده یکرد بختش دوباره س می از پری که احساس ،ش سادهیک نمایبا 
د یسرھنگ حسن تجد موافقت گرفته شد و ،افتاده خانمفخریبه چنگ  و

شنامه که مجبور کردن پری یداماد رضاخان شد. پرده دوم نما ،فراش نموده
پری با  عھده گرفت وهخودش ب خانمفخریبه درخواست طلاق بود را 

ر یمادر پ دوباره بازگشت به خانه پدر و ،شکسته دلی پژمرده و جسمی لاغر و
 اش. شکسته و

 او خود ن نقطه اول سعادت او بود که آسمان رقم زده بود ویالبته ا
اخلاقی که زنش را  مان ویبا ا ر ثروتمند ویبتنھا پنچ ماه بعد د .دانست نمی

ش آمده، او را به خانه ایبه خواستگار ،در حادثه رانندگی از دست داده بود
سه دختر شد، که  ز صاحب چھار پسر ویبعدھا ن .سعادت برد خوشبختی و

 ،جناب مھندس سپاھی مارستان رازی ویس بیجناب آقای دکتر سپاھی رئ
 ند.یاھاز جمله آن ،محبوب شھرمان سابق وشجاع نده ینما

شادی ھرگز در آن خانه  شمع خوشی و ،با رفتن پری از خانه فخری
 روشن نگشت.

زنش در شمال شھر ی پدرھا آپارتمان کی ازیدش در یسرھنگ با خانم جد
تنھا در خانه خودش  چگونه تعارف خشکییفخری بدون ھ مستقر شدند و

 ماند.
ھای فخری خانم در عروس قربونت برم ھا وزمیعز ،جونھا ھمه جان و

تا  ؛شد می تر ش ھر روز اضافهاخمتَ  بر أخم و ،چیدش تأثیری نداشته ھیجد
اش  دن مادر شوھرش را نداشت، نه خانهیخانم چشم دجایی که عروس

 داد که به او سری بزند. می نه به شوھرش اجازه رفت و می
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مانی یپش ھای اشک ختنیدش شکسته بود، با ریرزن که تنھا چراغ امیپ
 ستمھایی که بر پری روا داشته را کرد که دارد چوب ظلم و می گمان

 داشت. می ر نگهیسمیگان شکمش را نیھمسا ھای کمک با خورد و می
 د.یبه استخوانش رس کارد نجا ختم نشد ویه ااما متأسفانه قائله ب

نه مادر به خااش  دختر ھشت ساله روزی آقای سرھنگ با پسر ده ساله و
راث پدرش یکه از ماش  م دارد خانهیبه او فھماند که تصم ،مه کورش آمدهین

اگر خانه را  !معرفت بی ه که ای پسریر گریر زن زد زیپ .است را بفروشد
ی تا حداقل چند روز ،شناسی نمی بفروشی من کجا بروم؟! حالا که تو خدا را

 خودت رحم کن.ت یثیح به آبرو و مردنم دندان روی جگر بگذار.
نی یک قدم عقب نشیت بود که پسر را مجبور کرد یثیح تنھا کلمه آبرو و

ه یخانه را به چند خانواده مھاجر افغانی کرا ،ن بود که چند روز بعدیا .کند
 اط بماند.یی حیر در انباری کنار دستشوین زن کور پین شرط که ایبه ا ؛داد

 ری داشتند وینم ندگی بخور وکارگری ز چاره که با حمالی ویھای ب افغان
ھا در خانه  زن کندند و می شان از صبح تا شب در پی لقمه نانی جانیمردھا
 با ھمه شرط و ،ختندیر می مردان عرقیبه پاپا دوزیسوزن دوزی وبا گل
ده بودند او آدم یخصوص که شنهب ؛خانه موافقت کردندصاحب ھای شروط

موی  ، مأموران انتظامی برای چند قران رشوهاگر روزی  است و ای هکله گند
 د بدادشان رسد.یشا ،دماغشان شوند

 رزن را در ھمان لقمه نان خشک ویپ لی خوبی بودند ویھای خ آدم
 کردند. می کیازشان شریپ

ل شدن در رشته روانشناسی دانشگاه یالتحصروزی که من پس از فارغ
 ،تنھا خواھرم .نه مادرم آمد ودم، نه پدرم به استقبالم یتھران به خانه رس

مادر رفته  :گفت من داد وه ه را بیرزن کور ھمسایبود که خبر وفات پ ،آمنه
 ھنوز از قبرستان برنگشته. پدر ه ویبه خانه ھمسا



 ١٧   های کوتاه) الیکس (داستان

بی خبری ھمه خاموش  شمع زندگی فخری خانم ھم در سکوت و ،بله
را تا قبرستان ن او گایچند تن از ھمسا ن وینشکرایه ھای افغان تنھا گشت و

 .!شیینه درو شی وینه خو ،ای هنه نو ،نه پسری ؛بدرقه کردند
تنھا  .خانمش مھری خانم حسن ھم کسی نبود جز او ودر خانه سرھنگ

 داد و می لیدر فرانسه در رشته فلسفه ادامه تحص ،پدرام ،پسرشان
 خواند. می دخترشان در لندن پزشکی

ھای  یکی از ھمکلاسیل شدن با یالتحصد که دختر پس از فارغیخبر رس
قصد باز گشت به کشور را  و ت آنجا را گرفتهیش ازدواج کرده، ملایانگلستان

 ندارد.
در پی برنامه  ،سانس گرفتهیسانس در ھمانجا فوق لیپدرام ھم پس از ل

 به پدرشای  نامه ،شد می تنھا ھر وقت کارش لنگ ش بود ویدکترا
 ت.خواس می شترییپول ب فرستاد و می

 د ویبه بھانه د با دخترش تماس گرفت و ،خانم که عاشق اروپا بودمھری
سالی که داشت در فرودگاه  با ھمان سن و د به انگلستان رفت ویبازد

در کشورش  :درخواست پناھندگی اجتماعی کرد که و را پاره کرداش  گذرنامه
تواند  نمی ؛کوبی نداردیپا حق رقص و ؛مجبور است حجاب بپوشد ؛ستیآزادی ن

 شه ماندگار شد.یدر ھمانجا برای ھم و .آزادانه شراب بنوشد و..
د در ش می شتریب شتر ویش که ھر روز بیھا یماریببا  ،آقای سرھنگ تنھا

 ر فشارھای روحی کمرش خم شد ویکم در زبان بود. کمیخانه دست به گر
خاک به  ؛دیدو می رونیگاھی برھنه از خانه ب .ش را از دست دادایتوازن عقل

 د.یخند می با صدای بلند د ویرقص می ھا ابانیدر خ و ختیر می سر و صورتش
ھم فرصت  د وید می ش را در خطرایگرضاخان ھم که آبروی خانواد

 و کلبه در نخلستان زندانی کردک یش، حسن را در یی را جلوی رویطلا
 مرده. عه کرد که حسن در چاھی افتاده ویشا
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ی سرھنگ را ھم به وکالت یدارا ثروت و ل داد ویتشکی ھم یمجلس عزا
 ب زد.یبه جش یھا ن نوهیدروغ

 کبار به سراوان آمد ویتنھا اش  ان دوره فوق تخصصییپدرام ھم پس از پا
عنوان استاد دانشگاه در تھران هب خواند و ای هسر قبر ـ قلابی ـ پدرش فاتح

ری از طرف جناح است جمھویش ھم در انتخابات ریسال پ .استخدام شد
 روز شد.یپ و خواھان شرکت کردیآزاد

د که سر قبر نصب یاد بود رسیک سنگ یھمسر ھم تنھا  از دختر و
 د.یگرد

ن رضاخان در راه زاھدان از جاده ینکه ماشیش بعد از ایتنھا سه ماه پ
ل دراز یسب ش ویبا رای  وانهید طعمه آتش شد، در دره افتاد و ،منحرف شده

ابان شده بود که یکوچه خھای  سرگرمی بچه چه ویباز و دیدو می در شھر
حسن ، حسن سه، حسن دو، کیزدند: حسن  می داد کردند و می دنبالش

 .؟!خنده نمی حسن چرا، حسن نوکر بنده ،دنده به دنده
 کسی گمانآورد.  می ک بازی درقدل زد و می او ھم با صدای بلند قھقھه

از نشسته سرھنگ ب ،وبییاھمان سرھنگ حسن ،وانهین دیکرد که ا نمی
 لشکر زرھی زاھدان باشد.

 ملا شد، ھمه شھروندان سراوانی را دعوتگر سکه بریحالا که روی د
اندوه  در غم و ،است محترم جمھورییر هتی بیکنم تا حداقل با نامه تسل می

 ک گردند.یر گذشت واقعی پدرش شرد
 چــوب خــدا صــدا نــدارد

 

ـــــد دوا   ـــــر زن ـــــدارداگ  ن
 

 



 
 
 

 مرد آهنی!

م که در یمجبور شد ھا یبنگاھپس از چند روز کلنجار رفتن با  هخربالا
با  م ویمان را جمع کردیکوزه  کاسه و ؛میه کنیکراای  خانه غرب اسلام آباد

 و صدا و بی سر آرام و، سرسبز ایهمنطق .دمانیم به خانه جدیری رفتودلخ
از  ک بود. ولی متأسفانه از بازار شھر وین حال به دانشگاه ھم نزدیدر ع

 یکنزد دور از دوستان و :ھا یمیبقول قدان دور بود. یآشنا دوستان و
 .قبرستان!

صل اندونزی دوست یفریوقتی متوجه شدم که دکتر ام ؛دو روز بعد
مه خستگی از ھ ؛مان سکونت داردبالای خانهی  زم در کوچهیعز نه ویرید

.. .اش م به خانهیرفت ،م را گرفتهیھا با خوشحالی دست بچه تنم بدر رفت و
-نیدر دانشگاه ب ش را گرفته بود وایصل تازه پارسال دکتریفریدکتر ام

 و زندهآدمی سر .کرد می سیدر دانشگاه راولپندی تدر آباد والمللی اسلام
در مالش  .سردخونن حال مثل ھمه مردم جنوب شرق آسیا یدر ع خندان و

بود که آرزو ھا  سال مھارتی خاص داشت. ،ماساژ درمانیا یدادن جسم 
 اموزم.یقی را از او بین فن تطبیدا شود تا ایداشتم فرصتی پ

از جلوی  ،محمد ،قدم زنی با پسرم خوری وھر روز صبح که برای ھوا
لم اش  ای جلوی خانه هیپادم که روی چھارید می م، او رایشد می رداش  خانه

 سوی کوچه وری آنھایآشغالدانکه در  بدستیگونیھای  داده به گدا بچه
ھای  آشغال ده وین غذاھای پوسیرا از ب ھا کیپلاست تکه کاغذھا و روند و می
ره شده، یخ اندازند می فشانیھای کث نیدر خورج کشند و می رونیف بیکث

شد. روزھای  نمی میشد می ش ردیمحمد که از جلو من واصلا متوجه سلام 
 زند! می ھای باز دارد چرتد سر صبحی با چشمیکردم که شا می اول گمان
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-تنگ آواره وھای  بچهی  از منظره دلی است وکه آدم نازک فھمیدمبعدھا 
شگاه وقتی در دان؛ شد می ن منوال سپرییروزھا بد برد. می دست رنج

بعدھا شروع به  .تر شد مییرابطه مان صم ،میھمکار شدآباد با ھم اسلام
 خوانی واز من خواست که باز شناسی کرد وهنوشتن کتابی در مورد جامع

معقولی  رمال ودم که از ھر لحاظ آدم نید می رم.یح کتابش را بعھده بگیتصح
که چون  شیھا تکراری صبح سرد و و خشکاخلاق ن یمنھای ھم ؛است

ن یی از ایتو گو زد. می نوا زلیبھای  بی روح به بچه مجسمه ابوالھول ثابت و
دانم کدام  نمی ھوشی ...یا بی خواب و ،الیای خیدر دن شد و می رونیا بیدن
 شد. می غرقا یدن

آمدن باران  ھفت صبح با بند ھای ساعت شب باران تندی در گرفت ویپر
من ھم با  ؛م گردشید برویکه با ک کفش کردیش را توی یخان پامحمد

 تن در دھم.اش  تخم مجبور شدم به خواسته خم واا یدنکی
شان با یپر ده ویپرم که رنگیدید ،میدیر رسیوقتی به کوچه ام

گمان  ؛ش تکان خوردیدلم از جا. کند می سو نگاهآن سو ونیا هدستپاچگی ب
ی سر خانمش یبلا دیشا ؛ش آمدهیش پید مشکلی برایکردم خدای ناکرده شا

ر ھمان لحظه دلم به خلاصه د .ش شدهیزین چیالدصلاحاش  د بچهیشا ؛آمده
چ یبدون ھ و ک شدیدوان نزدما افتاد، دوانه ر بتا چشم دکت ؛ھزار در زد

را ھا  بچه !آقاد احمدید: ببخشیکی با دستپاچگی پرسیعلسلام مقدمه و
دستش را زد  ؛مھلت نداد؟ که به من ھا بچهخواستم بپرسم: کدام  دی؟یند

ھا  چارهین بیا !خدای منگونه ادامه داد: آه انیذھ گرش ویروی دست د
 ؟ی سرشان آمدهید بلایشا !خدا نکنه .شبی ..یبخاطر باران د

اشغال جمع کنی که بسوی ھای  صدای بچه ن لحظه سر ویدر ھم
ن منظره یدن ایآقای دکتر از د .دیبگوش رس ،شدندمیحمله ور  ھا یآشغالدان
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ھزار بار شکر  !الحمد لله! ا شکرتید: خدایگنج نمی از خوشحالی در پوستش
 .لله!ھزار بار الحمدھزار! خدا

رون یمقدمه ب بی شیھا چشم دی گرد ھم از اطرافیدو قطره اشک مروار
 دن گرفت.یلغزاش  پف کردهھای  به آرامی بر گونه د ویپر

گفتم: آقای دکتر  ،نکردهگر تحمل ید و کرد گلم یفضولنجا بود که یا
 .ست؟!یاقصهھا  ن بچهینکه شما را با ایمثل ا

 ھا یآشغالدانطرف همبھوت ب شنود، مات و نمی م رایگمان کردم که صدا
دست محمد را گرفتم وخواستم حرکت کنم که متوجه شدم  .ره شده بودیخ

 کرد.دن یدوه شروع بش یھا خم گونه چ ویگر بر صفحه پر پیدو قطره اشک د
. ..یا قصه گفت: بله، ،حرکت انداخته هب لبھای لرزانش را آھی سرد سر داد و

. قصه جنگ با .ناداری. سخت فقر و. قصه روزھای .تلخ. اتخاطر یقصه
 . ...قتی.. نبرد با حق.ستیین

ما  ادامه داد: حالا که درس خانمم تمام شده و و نگاھی به من انداخت
ت یرازم را برای  نهیا تا گنجیب ،میبرگرد م به کشورمانیا م گرفتهیتصم
ره یخھا  دوباره به بچه ،میه نشستیپاروی چھاراش  م. وقتی دم خانهیبگشا

ھا  ن بچهی: ااز ھم باز شدش یھالب آرام ،ام ادش رفتهیمن از  ردمکگمان  و شد
کنند. من  می تنگدستم را در من زنده ر ویمادر فق خاطره پدر و ،میاد روستای

در  رفتم و می رونیصبح زود قبل از نماز از خانه بھا  ن بچهیی مثل اھم روز
ن یمھدرست به ؛زدم می کی پرسهیا پلاستی در پی تکه کاغذی و ھا یآشغالدان

 نی.یب می صورتی که
 خواھر بزرگم و خاموشم و مادر مھربان و آرام و و حلودر کلبه ما پدر ساده

چند قرانی که  ؛میکرد می تنگدستی زندگی ناداری و ه فقر ویر سایمن در ز
 شکسته بدست ی کھنه وھا کیپلاست از فروختن کاغذھای پاره پوره و

شناسم، ما  نمی اد پدرم رایم. من زیکرد می کتابمان خرج قلم و ،میآورد می
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 پرسه ھا یآشغالدانما در  ،وقتی او در خانه بود ؛میدید نمی گر رایاد ھمدیز
- او در پی لقمه ،میدار بودیوقتی ما در خانه ب ؛میمدرسه بودا در ی م ویزد می

تره  از ویانا با چند عدد پیاح ھا با کمی ماست و نان خشکی که بعضی وقت
مادرمان بھتر  از وضع پدر وھا  کند. البته وضع ما بچه می جان ،غذای ما بود

مه یا موز نی ده ویمه پوسیب نیس ،کرد می ارییگاھی که شانس  ؛بود
افتاد  می ھا ھم اتفاق شد. برخی وقت می ب ماینص ھا یآشغالداندر  ای هدیگند

روز  گذاشته باشند که آنای  خانه کی دمیمکی غذای مانده در پلاستکه کَ 
 .د بود!یبرای خانواده ما ع

کتر از یاو تنھا به فردای تار و بود گرفتهمادرم  ازد را یام ،چارگییب فقر و
 وسف ویھر شب قصه حضرت  ست وینگر می ته از صبرامروز با دلی آرام گرف

ار یبسھای  او را با ترانه؛ نواخت می مانیش برایبایبای او را با صدای زیصبر ز
 انداخت که دل از فرط حزن و می ار دلنوازی بچاهیھای بس ییلالا با ویز

 چشمان ما چشمه جوشان اشک. شد و می اندوه گداخته
با چند اش  خانه تنھای تنھا در کلبهرودمادر بزرگ مادرم در آنسوی 

ش ایریکرد. او با ھمه پ می خالی زندگیاه خالیک بز سیو  دیخرگوش سف
 دی داشت. صدای دلنوازش گرچه طراوتیپر امو  روح شاد ،عکس مادرمبر
او مرا  .ن بودیلی دلنشیولی برای من خ ؛شادابی صدای مادرم را نداشتو 
ز یاو ن مرحومش ھستم. پی شوھرکن فتوگفت ممی ار دوست داشت ویبس

ش ایولی دوست داشت از پادشاھ ؛سرود می میوسف را برایقصه حضرت 
ک یتاراھچال یمحبت او را از س ری شاعرانه آنچنان با مھر ویبا تصو و دیبگو

م شروع ینھاد که من در جا می بر تخت پادشاھی مصر د ویکش می رونیب
 ؛شد می بزرگ افزودهبا مادر محبت من و نساھر روز بر  .کردم می دنیبرقص
 ماندم. می شتر وقتھا در خانه اویی که من بیتا جا
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 گفت. می م قصهیبرا داد و می ساژمامرا  نشست و می او ھر شب در کنارم
خوشی  به سعادت و شد و می ماتم شروع رنج و او از درد وھای  ھمه قصه

 افت.ی می انیپا
 ساژماھنر  ،دی که از او به ارث بردمیامھای  نه قصهیمن در کنار گنج

 ز از او آموختم.یدادن را ن
ک یتار اه وین چاه سیدم که چگونه از ایشیاند می نیشه در خودم بدیھم
 آیم. چارگی بدریب فقر و

پدرم مرا فرستاد تا امام مسجد را صدا زنم  ،ا آمدیوقتی برادر کوچکم بدن
وقتی  ؛رفتم می د که به مسجدن باری بویاول .تا در گوش نوزاد اذان دھد

 ار آشنا ویبسای  خانه احساس کردم در ،م را در صحن مسجد گذاشتمیپا
ره یوارھا خیبای دیزھای  مبھوت به نوشته ران ویح ؛شوم می ملکوتی وارد
را بخوانم که دستی آرام سرم را نوازش ھا  آن کردم می سعی شده بودم و

 ؛. آرام به بالا نگاه کردمادد می نوازشن باری بود که کسی مرا یاول ؛داد
ای محبت یش دنیھا چشم لبخندی مھربان که در با ویرمردی با محاسن زیپ
 م را نوازشیھا گوشدلنواز که ھنوز  با صدای آرام و دوستی نھفته بود و

 .بمن گفت: پسرم! ؛دھد می
خواستم  می ؛»پسرم«من نگفته بود  هھمه مھر بنیکسی تا آن لحظه با ا

 بله پدر مھربانم. م: بله پدر.یبگو زنم وباز خوشحالی داد 
 ای؟ ا دنبال کسی آمدهی ،خواھی می زییچ گفت: می دم کهیشن

احترامی ھای  خواستم ھمه کلمه ام را جمع کردم و پای گم شده دست و
ن بار تجربه کنم: بـ یمان خوانده بودم را برای اولیدرس ھای کتاب را که در

. .د .ییایب :.. نه ..نه .. بابا فرمودند.پدرم گفتند! د بابا بزرگی. ببخش.ببـ. ...
 ؛ ..در گوش برادرم. عنی منزل ما وی ؛ ...خانه ... دیاوریف بی.. شما تشر.نه 

 د.یت بفرمائئذان قراا.. نه .نه  .د..یذان دھاعنی داداشم ی
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 مرا در بغل گرفت. ر خنده ویقه حرف زدنم زد زیرمرد از طریپ
که ی یھا گمان کردم که فرشته ؛د آمدیچه احساس بزرگی در من پد !آه

حالا که از  اند. مرا به آغوش گرفته دادند می وسف را در چاه نوازشیحضرت 
 کنم. می ھنوز ھم گرمی آن محبت را احساس ،گذرد میھا  سال آن حادثه
م تا در یبرو! : خب، پسر جانگفت و گرفتدست مرا  ای سرداد و خنده

 م.یذان بگوات یولوگوش داداش کوچ
لی یخ ،ا دادنیی ت کردنی وئذان گفتنی است نه قراادم ینکه فھمیاز ا

ھنوز  ی بودم ویآخر ناسلامتی من کلاس چھارم ابتدا ؛دمیخجالت کش
 کیذان را از نزدان ین باری بود که صدای دلنشیاول کردم. می اشتباه

روی خاصی ین گرما و لرزاند و می شکوھش قلبم راپرھای  دم، کلمهیشن می
 د.یآفر می در من

از دور  زدم و می روز ھر وقت فرصتی دست میداد سری به مسجد از آن
 ھای گل ا آب دادن بهی ا گفتن أذان وی رمرد را که در حال تلاوت قرآن ویپ

 بردم. می لذت کردم و می مسجد بود تماشا
 نبال امام مسجدمردم د ،کند می دم که وقتی کسی وفاتیکم فھمکم

 خودمهب ؛من دست داده بوده بی بیند تا بر او نماز بخواند. احساس عجیآ می
دنیای در  د ویگشا میھا  انسان دم که من با کسی که پنجره زندگی بریبال می

 .ی دارمیبندد آشنا می شانیرا بر روفانی 
گرفته بود ر یصدای امام پ ،کی از روزھای جمعه که به مسجد رفته بودمیدر 

ش یجاه اما کسی نبود که ب ؛کرد. دلم بحالش سوخت می در خطبه سرفه و
رد، چه کسی بانگ یخودم گفتم که اگر خدای ناکرده امام بمه ب .خطبه بخواند

 ران ویان بر زندگی پیچه کسی مھر پا د ویسرا می روستا راھای  آغاز زندگی بچه
دست در دست ھم  ،مادربزرگ مادرمھای  قصه و ھا ل سؤا نیزند؟! ا می مردگان

 ه باشم.یل در حوزه علمیفکر ادامه تحصه ق کردند بیمرا تشو ،داده
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ش یم خویام که پا از گل وانه شدهیمادرم گمان کردند که من د پدر و
بزرگ مادرھا  آن برعکس .ن حال ممانعتی نداشتندیبا ا ؛گذارم می درازتر

قول داد که با ھر چه در  کرد و می قیمرا تشو و ار خوشحال شدیمادرم بس
 بانی کند.یتوان دارد مرا پشت

ط راھم تا یپول بل ،فروشی پس انداز کرده بودمچند قرانی که از آشغال
در  »نیماه یحوزه علم« مان قرار دارد ویلومتری روستایشھری که در صد ک

 شد. می ،آنجاست
 ن بارییم اولد ھیشا .مشتگذا می رونیبن باری بود که پا از روستا یاول

د. نه اد می رون رفتن از روستا را بخودیت بابود که کسی از خانواده مان جر
لحظه  .مان قدم نزدهخارج از دھکدهه د ھم نه پدرانش کسی بیشا پدرم و

خواستند  می . ھمهای بودتاریخی ار غمناک ویدوری لحظه بس و قفرا
 نا بود ویب ھا چشم کهفایده اما چه  ؛طوری به من خدمتی کرده باشند

 بود که مرا بدرقهھا  دل گرم محبت خفته در ھای اشک کوتاه. تنھا ھا ستد
 از فروشھا سال که ش که چند تومانی بوداییکرد. خواھرم تمام دارا می

بستر  مادرم ھم چند عدد نان و .جمع کرده بود را به من دادھا  آشغال
 پدرم ھم چند عدد کلوچه وبزرگ مادرم مادر پا کرد وو م دست یخوابی برا

 . ...انش رایدو چشم گر ھای اشک
ذان ظھر من به حوزه ابا  راه افتاد وه اتوبوس دھکده ب ،با بانگ خروس

 دم.یرس
 مم ویتیم برای قانع کردن مسئول ثبت نام که من یھا کوشش ھمه

کرد که  می قانون حوزه اقتضا .جه بودینت بی ،دیایسرپرستی ندارم تا با من ب
 د.یاید ھمراه سرپرستش برای ثبت نام بیآموز بادانش
 . ...اما پدرم که ھرگز ؛ه بودیعجزه شبم یکشتر به یدن من بدانجا بیرس
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است که ر الھی ید در تقدیبا خودم گفتم شا ؛م را لرزاندیدی سرا پاینا ام
 م را پاک کردم ویھااشک .میشه بمانیناداری برای ھم نادانی و، ما در فلاکت

رش را مان که پسیکی از مردم روستایرفتم که با  می رونیب داشتم حوزهاز 
دستش را  برو شدم. با احترام به او سلام کردم وبرای ثبت نام آورده بود رو

برای ام  عموجان من آمده :ی لرزان التماس گونه به او گفتمیدم. با صدایبوس
مار است یپدرم ب ؛ردیعھده بگهت مرا بیاما کسی را ندارم که مسئول ؛ثبت نام

 بگو که عموی من ھستی وھا نیا به شما لطفی کن و .دیایتواند بنمی و
 عھده داری.رم را بایسرپرست

 ،احساس غربت نکند د ویی بدر آیاز تنھااش  نکه بچهیبنده خدا به طمع ا
 .هیشدم شاگرد حوزه علم دم ویم رسیخره من به آرزوموافقت کرد. بالا

 ب خودشید از جیولی ھر کسی با ؛گان بودیدر حوزه راخوابگاه  م ویتعل
 ! نون خشکھا وخانواده پولداری نه من ھم نه پولی داشتم وخورد.  می

در  خوردم و می اط تمامیبا احت کم وکه با خود آورده بودم را کمی یھا کلوچه
 .ھای خشک ک بعد از نانیحلی بودم برای روزھای تارپی راه
ب یکی ترتیعل وضع خوبی داشت سلام و آموزانی که سر وکی از دانشیبا 
مت ید، من ھم فرصت را غنینال می اریپز بس او از پخت و .دوست شدم ،داده

خوردن از ھر  پختن از من و ل از او ویشنھاد کردم که وسایپ ،شمرده
گمان کرد که من فرشته نجاتش  ار خوشحال شد ویطفلکی بس .مانیدو

قت او یدانست که در حقنمی و بت نجات دادمین مصیکه او را از اھستم 
 د.یرھان می د ھم مرگیشا فرشته نجاتی بود که مرا از گرسنگی و

کلاس  ھا و یل در حوزه شش سال بود. کلاس پنجمیمدت تحص
کردند تا  می امرھا  آن انا بهیچون استادھا اح با بزرگ بودند ویھا تقر یششم

ھمکاری ھا  آن شان بایھا ا در درسی بدھند وتر را درس  دانش آموزان کوچک
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ن یزدند. ا می ھا را استاد صدا آن مورد احترام کوچکترھا بودند و ،کنند
 .احترام شد بلای جان من
گر کسی حاضر نبود من ـ که استاد یدم، دیرس وقتی به کلاس پنجم

ھمه در آنجا  کردند ـ آشپزش باشم. آشپزخانه حوزه عمومی بود و می میصدا
 کردم و می زیرفتم آشپزخانه را تمکردند، من ھم ھر روز می می پز پخت و

کردم و  می را جمعھا  پس مانده غذاھای بچه تکه نانھای خشک و برنجھا و
بردند که من از روی تواضع  می ھمه گمان ؛خوردم می دیگران از چشمبدور 

آموزان کوچکتر برخی از دانشانا یکنم. اح می زیفروتنی آشپزخانه را تم و
ز کردن آشپزخانه با من یتمدر ثواب کردند که  می سعی ،دندید می مرا
روز را  شدم آن می من مجبور کرد و می ک شوند که ثوابشان مرا کبابیشر

 گشنه بمانم.
آموز موظف بود که موضوعی در ل شدن ھر دانشیالتحصبرای فارغ

نوشتند که  می ندهیمورد آآموزان در غالبا دانشسد. یحدود سی صفحه بنو
روش  از راه و کنند و می ن دعوتیچگونه مردم را به د و چه خواھند کرد

را بحثم  از گذشته سخن گفتم و ،خلاف ھمهگفتند. من بر می دعوت سخن
م تا بدان روز نوشتم. سه روز یاز ابتدای زندگ نام نھادم و »گذشت زمانه«

 به دفترش خواند. ر حوزه مرایم موضوعاتمان مدیبعد از تسل
ن انداخته، لبش را به دندان ییدم که سرش را پاید ،وقتی وارد دفتر شدم

روی چند  و جھند می رونیکی بیکییاشک از چشمانش ھای  قطره گرفته و
من ھای  خاموش به برگه و کاو خش و لغزند می دی که داشتیش سفیتار ر

 نگرد. می رهیخرهیخ
ن زندگی توست؟ یا !ریگفت: ام ره شد ویخسرش را آرام بالا برده در من 

 نطوری گذراندی؟یتو شش سال تمام را ا
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 ار معذرتیمن بس. ن انداخته آھسته گفتم: بله استادییسرم را پا
 . خواھم که... می

وسائلت را جمع  ر وید را بگین کلیا ایب !گفت: پسرم حرفم را قطع کرد و
شما  ،تمام شدهھا  امتحان ز کهاز امرو توست و مالکن، اتاق کنار دفتر حوزه 

 دار خودم ھستی.دفتر مشاور و
حال  نیدر ع و ریراست مد دست من شدم کارمند حوزه و ،بین ترتیبه ا
 ن بار در عمرم حقوقیبرای اول و دادند میمن ه س ھم بیی برای تدریکلاسھا

 خوردم. می با استادھا غذا گرفتم و می
ای  ساده ک مرکز علمی کاریاد گرفتم، اداره یزھا یلی چیر حوزه خیاز مد

فرستادم  می حقوقم را ھم ... .آموختم چگونه با مردم برخورد کنم .ستین
 ام. برای خانواده

ن یدانم اینم ؛آموز دلم را ربودکی از دخترھای دانشیس یر ضمن تدرد
گاه احساس کردم که دوستش دارم. صداناخود ؟احساس از کجا آمد ش یآ

گذاشت. تازه  نمی الش راحتمیی خیتنھاھای  در لحظه کرد. می بقلبم را آ
 گرفته و نظرر یر او را زیدر فکر ازدواج افتاده بودم که متوجه شدم پسر مد

 ان گذاشته.یھم موضوع را در ماش  با با خانوادهیتقر
ن موضوع باعث شد که یا و نی کنمینشن بود که مجبور شدم عقبیا

 ،فرار از جامعه ،ییتنھا احساس غربت و؛ دھدمن دست ه بی بیاحساس غر
 شکست. ھودگی ویب

گزارشی از  ،آمد می که به حوزهی یھا کی از مجلهین روزھا در یدر ھم
بای یر مسجد زیالمللی اسلام آباد پاکستان خواندم. تصونیدانشگاه اسلامی ب

 دا نمود.یزدن پایدره دل ب ن دانشگاه در من شوق سفر ویا
ار ین جرأت من بسیز از ایان گذاشتم، او نیر حوزه در میمد مم را بایتصم

ط از جاکارتا تا یشان گفتم که من پول بلیبه ا .ق کردیمرا تشو استقبال کرد و
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بمن قرض ن مبلغ را یخواھم اگر امکان دارد شما ا می پاکستان را ندارم. و
 کم به شما پرداخت کنم.نده کمید تا من در آیبدھ

زای یو ب گذرنامه ویشما برو ترت !من گفت: پسرمه ی بر ھم به آرامیمد
م یگو می ا من به صندوقداریزا دادند، بیسفر به پاکستان را بده، اگر به شما و

 الحسنه به شما بدھد.غی را که لازم داری از صندوق قرضکه مبل
حالا  ؛رمیانداز کمی که داشتم از شھر خودمان گذرنامه بگتوانستم با پس

معرفی کنم.  »جاکارتا«تخت یکه خودم را به سفارت پاکستان در پا مانده بود
ادی داشت که از عھده من یخرج ز و شھر ما تا جاکارتا راه درازی بوداز 

 ،شود می ایگفتم ھمانطور که قطره قطره در خارج بود. بر خدا توکل کردم و
 و ازداشته قدم ھم راه درازی خواھد شد. نقشه کشوری که داشتم را برقدم

نماز ظھر بدانجا  .اده رفتمیتخت پیمان بطرف پاهن روستای کنار دھکدیاول
ارشاد  مردم را موعظه و بلند شدم و ،دای نماز در مسجداپس از  ؛دمیرس

ھل ادند که یبرم جمع کرد. از من پرس سخنرانی من ھمه را دور و ؛کردم
ی به یروستاگری ھستم دوره گرد که از گفتم که موعظهھا  آن م. بهیکجا

 ار گرم ویبا مروت بس ر ویان فقیروم. استقبال روستائ می گریی دیروستا
ھا  آن به خواستند که چند روزی مھمانشان باشم و می می بود. از منیصم

 ک روزیش از یی بیمن اصرار داشتم که در ھر روستا و اموزمین بید
ای  توشه و دادند می دم غذای خوبی بمنیرس می ی کهیمانم. بھر روستا نمی

 .گریه اتوبوسم تا روستای دیھم کرا ھم برای ادامه راھم و
 خودم را به سفارت پاکستان معرفی کردم و دم ویخره به جاکارتا رسبالا

 گر جوابیتا دو ھفته د :ھم گفتندھا آن م کردم.یاوراق لازم را تقد گذرنامه و
 دھند. می

چطور  ؟کجا بروم !گریدو ھفته دگل افتاد؛ خدای من  هگر الاغم بیبار د
 ،د ھم کسی خدا را نشناسدیشا شناسد و ین شھر بزرگ که کسی را نمیدر ا
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کس که در کرد که آن می نیمن تلقه ی در درونم بیدو ھفته را بگذرانم. صدا
 دھد. می روستا نان دھد در شھر ھم نان

 لوکسی که در کنار منطقهھای  ن خانهیی در بیبایز مسجد کوچک و
ک نماز عصر بود، رفتم داخل یمرا بخود جلب کرد. نزد ،بودھا  سفارتخانه

وار یدر روی د د ویآ نمی دم کسیید ؛منتظر نماز شدم ،پس از وضو مسجد و
شد  می نوشته قسمتک یی نصب شده که در یبایار زیزن بسساعت چشمک

 مشدم را نشان میداد. بلند یونگر ساعت چھاریک چشمک دیبا  ذان واوقت 
ھای  کی امتحان کردم. ناگھان لامپی کیین را ذاابای جای یدھای زیکل

ی مسجد دو صد چندان اضافه یبایبه ز نئون رنگارنگ مسجد روشن شد و
نکه یمن ھم با دلھره از ا اند. ز روشن شدهیگشت. احساس کردم بلندگوھا ن

که در م یبایگران دخالت، با صدای زیدر کار د کنم و می مبادا کار اشتباھی
 أذان گفتم. ،شد می باتریکروفن مسجد ھزار بار زیم

معلوم بود  شانیھا افهیق که از شکل و رنگ وارنگی آدمھایپس از آن 
 ای مسخره ب ویھای عج سؤال آمدند و می کییکیی ،ستندینماز ن اھل خدا و

خواننده  !خوشا بحالت !ییبه به چه صدا ؟دیذان گفتادند: شما یپرس می
 ای؟ ل شدهیالتحصقی فارغیکدام دانشکده موسی؟! از ھست

اوردم. وقتی متوجه شدم امامی یچ سر در نیشان ھیمعنا بی یھا ل سؤا از
 پس از نماز ھم بلند شدم و ؛نماز خواندمھا آن اب بلند شدم و ؛ستیدر کار ن

 ف کردم.یشان تعریرا برا ÷وسف یقصه حضرت 
ھمه  خورد ویش تکان نمیاز جاھا  آن کی ازیار تعجب کردم که حتی یبس
 ؛صورت من حرکات دست و مبھوت چشم دوخته بودند به دھان و مات و

 م شده بودند.یھا ظاھرا غرق حرف
دند که از یاز من پرس برم حلقه زدند و پس از سخنرانی کوتاھم دور و

 ام شھر.برای کاری آمده م واییگفتم روستا ام. کجا آمده
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 ون ویزیگران سرشناس تلویشان بازقه ھمهن منطیمن گفتند که اھل ا هب
خودشان را معرفی کردند. من ھم که نه از  ی ھستند وینمایھای س لمیف

 راھا  آن اوردم کهیم نیبه رو ،یینمایلم سینه از ف آوردم و می ون سر دریزیتلو
اصرار کردند که اگر امکان دارد در ھمان مسجد  ام. دهیا ندیشناسم  نمی

من ه پول خوبی بھا  آن ؛رمیعھده گه امامت مسجد را ب ماندگار شوم و
 کی ازید بروم. یگفتم که بامی خواستم و می ھم معذرت خواھند داد. من

اد خدا انداخته یاندوه پدر او را ب غم و که ظاھرا پدرش تازه مرده بود وھا  آن
نجا یخواھی ا نمی گفت: حالا که بم گذاشت ویبود، مبلغی را بزور در ج

تان در جاکارتا در یراه شدن کارھاهم که حداقل تا روبیکن می ی خواھشبمان
م از وجود مبارکتان یا بتواند تا میف داشته باشین مسجد تشریخانه اھمانیم

 م.یمند شوبھره
م خواست یمولی ن ؛دنش را داشتمین ھمان حرفی بود که آرزوی شنیا

ه توانم حرف شما را ب نمی قتشین گفتم: حقیکلاسم را بھم بزنم، برای ھم
م مدتی را در ک شرط حاضرید من به یحالا که شما اصرار دار ؛ن بزنمیزم

صدا گفتند که: حاج آقا، شرط شما کیشان با ھم و کنار شما باشم. ھمه
 ھرچه که باشد. ؛قبول

تان به نماز نکه ھمهیکرده گفتم که: به شرط ا ھم از فرصت استفاده من
ھم  د. منیاوریز با خود بیتان را نیھاهیھمسا تان ودوستان د وییایجماعت ب

تان یبایآموزم تا مسجد ز می ن رایی دیل ابتدائمسا نماز و ذان واتان هبه ھم
 چون قبرستان خاموش نباشد.

در  ن حرفم باعث شد که چند برابر در چشمانشان بزرگتر شوم ویا
 رم.یشان جای گیقلبھا

 ار با برکتی را با مردم ساده دل ویزا روزھای بسیخلاصه تا صادر شدن و
-بی ھر چند پست وھا  انسان افتم کهیدردم. برق منطقه سپری کر پرزرق و
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ای رنگیین ن پستی وین پوستیر ایباز ھم در ز ،پرست جلوه کنندایدن ن وید
 گردد و می قلبی است که گاھی چون ماه نورانی ،ا به تنشان دوختهیکه دن

 .ابد!ی می در ھا یکیتارخدای را با وجود ھمه آن 
ن بار در یبرای اول .کرد می دعوتاش  مرا به خانهھا  آن کی ازیھر شب 

ھای  زن وھا  دختر ،دم؛ قصرھای باشکوهید می ن تجملاتی رایم ھمچنیزندگ
به احترام من کمی  دند ویدرخش می ی شبھا چراغر یانی که در زیمه عرین

غالبا  .بیغر ب ویعج رنگارنگ وار یغذاھای بس؛ دندیپوشان می خودشان را
س از راند تا پ می از مشکلاتش سخن کرد و می زبان کمی با من درد دلیم

سر  ؛دندیرسان می ھر شب چون مرا به مسجدش دعا کنم. یصرف شام من برا
خدای را ھزار بار  ستم ویگر می زارزار نھادم و می سجده به درگاه پروردگارم

ن ید نه در ایتنگدست آفر ر ویخانواده فقکردم که مرا در آن  می شکر
 سعادت روح و در آرامش و روح. در فقر خدا را شناختم و بی ھای کاخ

 برق و و زرق جز جسم فانی پر ،ھا ن کاخیولی در ا ؛ستمیشقاوت جسم ز
درد اش  نان ھمهین قصر نشیست. زندگی ایچ نیمار ھیب ده ویروحی پوس

اندوھی است که  پوشانند. غم و می ایبرق دن با زرق وآن را  رنجی که است و
 کنند. می ن پنھانشیدروغھای  ر خندهیدر ز

ط یپول بل خودم را به حوزه رساندم و ،با مبلغی که بمن داده بودند
از صندوق قرض الحسنه  ریرا به ضمانت آقای مد »جاکارتا به کراچی«

مادرم  با پدر و م تایرفتم به روستا ،با ھمه خدا حافظی کرده م؛ل گرفتیتحو
 ز خداحافظی کنم.ین

من ه نند باور کنند، بیب می توانستند آنچه را نمی ام که چارهیمادر ب پدر و
 ؟میت انجام دھیم برایتوان می گفتند که ما چه

 م دعا کنند.یبرا خواستم مرا ببوسند وھا  آن از دم ویشان را بوسیھا دست
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مادرم  باری بود که پدر و نید اولیشا .دندیسپس مادرم مرا بوس پدرم و
لذت خاصی به  شان آرامش ویھا لب دند. احساس کردم که ازیبوس می مرا

 لرزد و می آورم، دلم می ادین صحنه را بیتا امروز ھر وقت ا و ق شدیبدنم تزر
 دھد. می من دسته بی بیاحساس عج

-نیکه دانشگاه ب »صلیمسجد ف«ک عکسی از یاول ماه ژوئن بود که با 
کردم که  می دم. گمانیالمللی اسلامی در کنارش بود به فرودگاه کراچی رس

 اده بروم.یتوانم از فرودگاه تا دانشگاه را پ می من کراچی شھر کوچکی است و
 گفتم: چطور ،ھا نشان داده یکی از پاکستانیصل را به یعکس مسجد ف

 ؟نجا برومیتوانم به ا می
ن عکس از اسلام آباد یوون، اگفت: ج ،من انداختهه ب چپ چپنگاھی 

 است. تا آنجا با قطار سه روز راه است.
 .بیدر کشوری غر !سفرگر یسه روز د؛ تار شد ا در چشمانمیگر دنیبار د

 .نه پولی و نه شناسی نه زبانی و
حالا که راه پس  ؛ام کرده ن راھی است که خودم انتخابیبا خودم گفتم ا

زلال  بروم. شکمم را با آب سرد وش ید ھر طور شده به پیندارم با
ی یابان اصلی شدم. مردم مرا راھنمایوارد خ ،ھای فرودگاه پر کرده خچالی

 ھای گرد شکلی که داخل و کی از اتوبوسیخودم را به  کردند که بپرم و
بی بود، اگر جلوی یار عجیمنظره بس ش پر از آدم بودند بچسبانم.یالاب

ی کوھی از آدمند که با سرعت در کرد می دی گمانید نمی اتوبوس را
کرد  می ریی که دستشان گیھر جاه کنند. مردم ب می ابان حرکتیخ

ای خودم  لهیک میبه  دم ویدند. من ھم پریچسبان می خودشان را به اتوبوس
 زان کردم.یرا آو

 د ویچرخ می طرفآن طرف ونیکله مردم ا از روی سر وای  بچهپسر 
ر رس یت خودم را از تیتوانستم در انبوه جمعکرد. من ھم  می ه جمعیکرا
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 دم بود وآ ،دیچیپ می ستگاه قطار ھم ھر طرف چشمیدش پنھان کنم. در اید
 .گفتند که پول از کجا؟! نمی اما ؛ه کنمیط تھید بلیگفتند که با دم.آ

دن یخکوب شدم. با دیجلوی در دفتر م س قطار ویم رفتم دفتر رئیمستق
ده بود، اشاره یز را فھمید ھمه چیشان من شایپر ل خسته ویشما شکل و

ی ا چ مقدمهیبدون ھ م وبه او سلام کرد ھم رفتم و من ؛کرد که بروم داخل
ست؟ حالا یپول ندارم، گناھم چ ؛ی ھستمیایزداد زدم: آقا، من مسلمان اندون

 توانم بروم اسلام آباد؟ می د چطورییشما بگو
چ جوابی یھ ن مات شده بود وم بجانبحق ن تھاجم نایبنده خدا که از ا

 د، خدا بزرگ است.ینید بشیگفت: حالا شما بفرمائ نداشت لبخندی زد و
 .ط بدون صندلی ای صادر کردند!یم بلیبرا

ا نشستن در کف قطار ی ستادن ویی برای ایستی خودم جای پایبا می حالا
ن یااد به فکرش باشم، مشکل بزرگ ین مشکلی نبود که زیکردم. ا می دایپ

 کرد. می وقورشکم صاحب مرده بود که ھی غار
ھای  بله، خانواده ...دار!برو بچهھای  د که؛ خانوادهیذھنم رسه ب

 .ھم که درد سر سفرند؟!ھا  بچه و رندیگ می دار حتما با خودشان غذا بروبچه
در پی خانواده پر  دم ویپر می گریین دینی به کابیبا خوشحالی از کاب

که  ،نھم بود -ن ھشتم یدر کابکه ام را  گمشده خرهبالا .تی بودمیجمع
زار در م ساله زارین ک ویپسرک  .م قدیونده بچه قد مادری و افتم. پدر وی

رفت.  می راست چپ و پدر ھم او را بلند کرده بود و ست ویگر می بغل پدرش
 ن سر ویرا در باش  هیزد که صدای گر می بچه ھم تا توان در بدن داشت زور

ک بازی قمن ھم از پشت سر پدر شروع به دل ش بگذارد.یبه نما صدای قطار
 و ر خندهیکھو زد زیآوردم  می ی که دریھا شکلک دن من ویکردم، بچه با د

ر خنده، حالا نخند یزدند ز ،کردند می ر چشمی مرا نگاهیھم که زھا  ر بچهیسا
 .کی بخند!



 ٣٥   های کوتاه) الیکس (داستان

روی کف قطار  دم ویی بچه را از بغل پدرش کشیروبا پر بدون مقدمه و
کی از یشدم  و سرگرم کردنشان شروع کردم به بازی و ،نشستهھا  ن بچهیب
اده شدند. در یپھا  آن تا وقتی کهر بود یشکمم تا دو روز س. ن خانوادهیا

ندی که شھری است لم مشابھی تا راولپیف گری وین دوازدھم خانواده دیکاب
اعتراضی ھم  کرد و نمی صدا گر سر ویشکمم د .آبادده به اسلامیچسب

 نداشت.
آباد کلی راه بود که باز ھم با صل در اسلامیراولپندی تا مسجد ف از

ه حل شد. وقتی یقض ،دندیچسب می ھر طرفشانه ی که مردم بیھا اتوبوس
ھای  مه بر گونهیم سراسیھا اشک ،ان گشتیم نماینمای مسجد از دور برا

 کردند و می گر اشارهیمدھ ر چشمی بهیز ،ر شده بود. مردمیزلختم سرا
 روزی است.یپ ھای اشک نیدانستند که ا نمی دند ویخند می من به یواشکی

دم یمن پر ستگاه آخر بود ترمز زد ویوقتی اتوبوس جلوی مسجد که ا
 .ه!یبا اشاره گفت: آقا کرا م سبز شد وین، پسرکی جلوییپا

ست، یندم که بفھمد پولی در کار یرون کشیم را بیھای خال بیمن ھم ج
 چند تا حرف ھم بارم کرد و ر گوشم ویلی محکمی گذاشت زیک سیاو ھم 

 رفت پی کارش.
 ھم زند.را در من برروزی یلذت پ نی ویریتوانست ش نمی زیچ چیالبته ھ

پس از مرتب کردن  زی در دانشگاه رساندم واندونھای  خودم را به بچه
رابطه عالم «چگونه استراحتی رفتم به دفتر یام بدون ھ افهیق شکل و
ر آنجا که آدم یبه مد و عبه آن در جاکارتا آشنا شده بودمکه با ش »اسلامی

 نجا تا در دانشگاه اسلامی درس بخوانم ویام ا گفتم: آقا من آمده ،مسنی بود
ھر چه که  .دید به من کاری بدھیشما لطف کن چ پولی ھم ندارم. حالایھ

آشپز  .کنم می تان را رو راستچهغزنم، با می دفترتان را جارو باشد حاضرم.
 ھا .... یدستشوئ ھا و حمام. ستمیبدی ھم ن
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سرم او را بخود جذب کرده  ھای دست و حرکت ر دفتر که حماس ویمد
مرتب در  دار وش دفتریبرو پ .ترواشیگفت: پسرم  د ویتوی حرفم پر ،بود

 دفتر به او کمک کن. ویآرش کردن
، من دادند می ناھارم را صبحانه و ؛کار کردمھا  آن شیخلاصه دو ماه را پ

 شام خوردن را اسراف ،ک وعده غذا زندگی کنمیتوانستم با  می ھم که
 .دانستم! می

ن دادند در به مھا  آن ای که هیه از ھزار روپیپنجاه روپ ست ویبا دو
 نمره قبول شدم و نیدر امتحان ورودی با بالاتر و دانشگاه ثبت نام کردم

لی ماھانه ینه تحصیم کمک ھزیعنوان شاگرد نمونه براه دانشگاه ھم ب
ھم معافم ی لیتحصھای  نهیاز پرداخت ھز دادند و ای هیپنجاه روپ ست ویدو

 م روی غلطک افتاد.ایگرفت وزندگ رونقصورت کارم  نیبدکردند. 
 دفتر و ه خرج کتاب ویصد روپ ؛خوراکم ه آن خرج خورد ویصد روپ
ی یایزی کاروان حج اندونھا شرکت بعدھا با .ه پس اندازم بودیپنجاه روپ

راھنمای  تا بعنوان مترجم و رفتم می به حجھا  آن قیاز طر رفتم وگ تماس
 کار کنم.ھا  آن حج با

ط گرفته بودم را پرداخت ین برای بلیامی  قرضی که از صندوق حوزه
برای خودم شدم  فرستادم و میام  کمک خرجی ھم برای خانواده کردم و

 .آدمی!
 تیآشغال جمع کن اھمھای  ن بچهیدی احمد آقا چرا من به ایحالا فھم

 ؟دھم می
ک لحظه ی ؛مبھوت ساخته بود ش مرا مات وایباور نکردن ب ویقصه عج

محمد کوچلو دارد با  دم که صورتم پر از اشک شده ویدمدم، بخود آ
 کند. می م را پاکیھا اشک دستمالش



 
 
 

 فرشته نجات

 ای هبھان و م با عذریھر کجا دست بالا زد ؛وس شده بودمیباً مأیتقر
 آسمان آبی را نور، ماه ؛مه شب اول مھرماه بودین .دستمان را قلم کردند

 .آراست می روندمدرسه میه بھا  ش که بچهیرا برای فردا آن د ویبخش می
ست یی بود که بین تنھا آرزویا .افته بودمیمدرسه نجات  از درس وگر یمن د

 م نداشت،یچ ارزشی برایاما امروز ھ ؛دمیدو می شایسال تمام در پ
تدائی حتی اگر باز ھم ھمان از اول اب !ای کاش باز ھم بمدرسه بروم

 .ش بر سرم بکوبد!یخموی مدرسه با عصااس یرئ
نجوری تک یاحمد جان چرا ا« د:یکشام  مادرم دست پر مھرش را بر شانه

کی ین یاگر اپسرم  ؟ت غرق شده مادریای مگر کشت زل زده تنھا به آسمان و
، ل افتادهینکه دخترشون از دماغ فیمثل ا ؛لاغری ،چاغی نشد ،گریینشد د
 علی ارزش داره!از ھمه دخترھای حاج ترشیب تیک تار مویوالله 
جواھره،  هدختر ،که نگو!ام  کرده ت انتخابیک دختر برای ،ا تو مادریب

 .»مثل ماه شب چھادرده
نکه درمن یمثل ا ؛شه مسکن دردھای قلبم بودیھای مادرم ھم حرف

ادرم در دلم که مای  تازه دیشعله ام ن غم ویسنگ با ھمان بار .دیدم می روح
بر  نم از غم ای هیاق شدم؛ ساتداخل ا ،استهوم برخیروشن کرد از جا

 نشسته بود.اق تا وارھایید
برادرم روی شکمم دراز  ون تمام شده بود، خواھر ویزیتلوھای  برنامه

ی بسته ھا چشم با و شانیھا ر چانهیخ زده بودند زیشان را میھا دست ،دهیکش
 شکست. می مھ اق را درتشان سکوت ا و ن زل زده، خروپفیزیبطرف تلو
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من گفت: ه ب ،دیخوابان می انشیروی جارا ھا  مادرم در حالی که بچه
 آقا؟پسرم! کی بھتر از دختر عباس«

گاه موی بدنم  مان؟ یس مدرسه ابتدائیعباس؟ رئ« شد؛ خسیناخودآ
گفت، من که  می د مادرم راستیشا !»ک جلادهیکنی مادر! اون  می شوخی

سادگی  هبار بنیز ایھمه چ رم نه خودش را، قانع شدم ویگ می دخترش را
گفت: می د ویکش می شه توی سرم دادیمی که ھیتمام شد حتی عباس آقا

لی یشب خ ھمان خری! آن باز ،لین ھم بروی برای تحصیچه کی اگر بیتو 
ون یم را مدیھا تیموفق ھا و یخوب هھم ،تردیدبیالبته  ؛ف کردیاز من تعر

 .مش بودیعصا
رنگ از صورتم  ،ی نرگس افتادھا چشم م توییھا چشم شب اول وقتی

... از ستی گربه را دم حجله گشت ویبا می پدرم کهی ھا حتینص ھمه .دیپر
 ی عباس آقا بود.ھا چشم ندش درست ھمانیھا چشم ؛ھنم بخار شده بودذ

 .من...! شب به بعد نرگس شد مرد واز آن
سعی  لییمن ھم خ ند؛دیخند می می دانستم که ھمه در دلشان بمن

اما  ،»برم می گله گر گرگم و «ن کردم که یخودم تلقه بار ب د ھزاریکردم، شا
 شد. نمی با نرگس

ی ھا چشم خوب، تنھا قدرتش در لی آرام ویخ ؛کاری نبوددختر طمع
 جدرست پن ،ییاز کلاس اول تا پنجم ابتدا .عباس آقا بود که با خود داشت

گر شدم ید ،ی رفتمیوقتی به راھنما .کردم می فرار ھا چشم نیسال من از ا
 هآدم ب و هرس نمی کوهه در رفته باشد. اما چه که کوه ب سری که از قفیش

 .دم!یرس ھا چشم نیبه اھا  سال ھم بعد از رسه، من می آدم
 زم رایا با او ھمه چھتن شه با او ویھم .نه رازم بودیبزرگ تنھا گنجپدر

ان یمسئله را با او در م ،تحمل ک سال صبر ویھم بعد از  بارنیا ؛گفتم می
 ت بردم.یبه او شکا ،شد می آقا شدنم آبھای  نکه ھمه نقشهیاز ا گذاشتم و
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 با تنھا سه دندانی که در دھانش د ویش را از ھم دریھا لب میھا حرف
زم، یمن گفت: نوه عزه ھم با آرامی ب ر خنده، بعدیزد ز .قاه..قاه دیصقر می

 اما ؛ده بودمیی فھمیزھایمن نگفته بودی؟ البته من خودم چه چرا قبلاً ب
  .خواستم در امورتان دخالت کنم نمی

ھنوز  .دوست داشتنی استوار و مثل کوه ثابت و بزرگ مرد کوه است وپدر
 گل د ویگو می گل ؛بارد می حکمت از دھانش پند و ،بعد از نود سال عمر

 خندد. می
 .!»شانس آخر«عنی ی ؛شتر ندارمیک فرصت بیگفت که 

-کینکه یتا ا ؛مشکلی مواجه بوده نیبا ھمچاو خودش در اول ازدواجش 
بزرگ داد مادر غ ویج ؛کند می شان ظھورروز ـ از فضل خداـ موشی در خانه

 بزرگ از فرصت استفاده کرده با تکه چوبی وارد معرکهپدر ؛رود می ھواه ھم ب
ند ضربه محکم چبا  وروی موش بیچاره پرد  می ری درندهیچون ش و شود می

 ورد.آ می دمار از روزگارش در
فکر بکری  بزرگ ترسو!ابد که او مرد خانه است نه مادری می وقت در آن

 ترسند. می از موشھا  زن بود، ھمه
چ یاما ھ ؛د که خداوند موش را به خانه ما بفرستدیلی صبر کردم، شایخ

انداختم تا  می ر فرشیر را زیپنھای  تکه نان وقصداً خورده .نداشت ای هدیفا
با کشتن آن مردانگی خودم را به  من از راه رسد و ن فرشته نجاتید ایشا

 چ خبری از او نبود.یاما ھ ؛اثبات برسانم
 خانه آورد ونرگس فانوس کھنه را از آشپز .شام، برق قطع شد شب سرید

 م صدای خرخری رایھا گوشاحساس کردم که  ؛گذاشت سر سفره
خ شد دست یسم یموھا ؛ا جنی استی ا عقرب وی د مار ویگفتم شا ؛شنوند می

زی از یکھو چیرا فرا گرفت،  ممترس ھمه جس ،دیلرز می گاهام ناخودیپا و
 نارم رد شد.ک
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نرگس ھم لنگه  .چه دم که چه بود ویغم به آسمان رفت، نفھمیج
طرف ه ت روی کرد بیبا عصبان د ویبر سر دشمن کوب کفشش را برداشت و

 موش ک بچهیاز  کشی نمی خجالت ؟گن مردیبه تو م«من گفت: 
 .!؟»ترسی می

 .ن بود که تنھا فرشته نجاتم از پای در آمد!ینچنیا و



 
 
 

 بازگشت

 ... .دمیلی از خودم خجالت کشید، خیشغ کیج روقتی خانم پرستا
خواستم از آن   نمی چید، ھیشک می صندلی مرا بطرف خودش، روز آن

 استادان و ان ویدانشجو بهکروفن یوقتی مجری برنامه نامم را با م .بلند شوم
 به ھزار زحمت خودم را از صندلی کندم. ھمه اعلام کرد، و... ھا ر مھمانیسا

مادرم بود که  ؛ت نگاه کنمشبرگشتم به پ توی صورتم، ندزده بود زل ھا چشم
سرش را به  زد و می پژمرده لبخند رنجور و ،ری بر صورتش اثر کردهیچوب پ
گر تمام یکرد که بازی د می گوئی احساس .داد می ت تکانیرضای  نشانه
رد. خواھر یرا در آغوش بگش ھا گوشتواند ھر وقت بخواھد جگر  می شده؛

ه نازش ب یھا دست ده بود به چادر مادرم، بایبکوچکم معصومه محکم چس
بودی  ت قول دادهگر بس است خودید ؛ایاش بکرد که داد می من اشاره

 ی.یآ می ،درست تمام شد
ن نھاده، چشمانش را یرا از شانه به زماش  ل سالخوردهیپدرم کج ب

 ی ھنوز قطراتیگو ؛میراستی قد م، ھمان صداقت ویھا چشم دوخته بود توی
 ،اھشیس با ویش زیر .دیدرخش می ی بر صورتشین روز جدایبلور ھای اشک

خره شد که بالا نمی باورشد یشا .درست مثل قلبش ؛د شده بودید سفیسف
رنگ ین له وین ھشت سال سعی کرده بود با حیدوری تمام شد. زاھد که در ا

 به پدرم ھا بزرگمثل آدم ،بادی به گلو انداخته ،م را پر کندیھم که شده جا
د است، صد بار یاه سفیان شب سیون! مگر نگفتم پاجبابا آخه :گفت می
 تان خواندم که:یبرا

 از آیدیوسف گم گشته ب
 

 به کنعان غم مخور 
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ش محکم بر سر یبا عصا وخیره شده بود ن یزمبه چشمی پدربزرگ چھار
 ؛زم تری به او فروخته بودیچاره چه ھین بیدانم پدر زم نمی .دیکوب می نیزم
د ھم عمرش را. تازه متوجه یشا ؛گشت می زی گم کرده بدنبالشید چیشا

را اش  اندوه گم شده شود، غم و می ز دارد تمامیگر ھمه چیشده بود که د
 .د!یش را در من داید جوانیشا ؛م لبخندی روانه کردیبسو ،فراموش کرده

 دیشا ؛ستینگر می نش تلخ مرایی بلورھا چشم از لای ،میعمودختر ،فائزه
-بی ا ازی و لی به انتظارم نشستهیخ وام  کرده ریار دید بسیخواست بگو می

ن باری یاول ،دیعرق سردی تمام جسمم را پوش .کرد می تیشکاام توجھی
نگاھش  را در بغل گرفت واش  بچه. دمیکش می بود که حتی از او ھم خجالت

 د.یرا دزد
س یمتوجه شدم که رئ ؛دیچیدور دستم پز گرمی یاحساس کردم چ

گر کاغذی را یبا دست د فشرد و می گرمی هدستم را ب ،ک دستیدانشگاه با 
شادکامی در ھمه مراحل  ت ویدعای موفق با آرزو و سپرد و می دستمه ب

 اند.بم چسایشانیبر پ ای هبوس ،زندگی
 دوستان ھم شجاعتی از استادان و جدایی. ستی برگردمیبا می گرید

 ی را به امان خدایسال چندتا م ھریباً عادت کرده بودیاما تقر ؛خواست می
 فرستاد. می خداوند عوضشان را م ویسپرد می

شود لطف  می لی تنگ است اگریم خیبرادر جا: «اننده گفتمربه کمک
 .»دیف را روی باربند جا دھین کیھم د ویکن

ه ساعت مرا روی خودش تحمل ستی حداقل پنجایبا می چاره صندلییب
اندوه  غم و ،گر اشک خوشحالییتنھا سه ساعت د .ھر چه بود گذشت کند.

ری ییچ تغیھ ،مردمی  مایس ھا، ، درهھا ه کو .را از صورت مادرم خواھد شست
مثل  ؛میھای قد جاده خاکی با ھمان موج نھما ،حتی جاده ؛نکرده بود

 .ساله اجرا نشده بود!نکه ھنوز طرح پنجیا
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با « گفتند: ،میش وقتی به آقای مدنی رأی دادیدرست پانزده سال پ
ای  خصوص گردنهه ب وھا  سفالت جادهآ شرفت شھر وین در مورد پیمسئول

ک طرح ید صحبت شده، طی یبلع می گناه را در خودیھمه ساله چندھا ب که
مان سادگی ھ . ما ھم به»مشکلات حل خواھد شد ھمه معضلات و ،سالهپنج

 .م!یش کف زدیاست برایخم س چ ویدور از پ و
ای که گردن انگشتم  نقره انگشتر هچشمم ب ،وقتی به ساعتم نگاه کردم

ی ھا لب معنی رویبی ار سرد ویلبخندی بسکرد افتاد،  می را محکم خفه
وفائی  بی خواست پس از ھفت سال رفاقت با نمی چ دلمیھ ؛دیخشکم خواب

 دورش اندازم.
آخر زبان مردم « ک جوان تنھا خانه اجاره دھد.یکس حاضر نبود به چیھ

  .!»دختر دارندھا  هیشود که بست، ھمسا نمی را
شوھر مرحومش در روزھای اول ستی زندگی کند، یبا می خانم ھمکوکب

ھم  ،ادگار ھمسرشیتنھا  ،ماھتاب .ش خدا رفتیجنگ او را تنھا گذاشت وپ
فقط برای چند روزی ، ماه ھر چند ل رفته بود تھران ویبرای ادامه تحص
 آورد. می ی بدریمادرش را از تنھا

گر یتوانست کمک خرجی باشد برای کوکب خانم که د می ک اتاق خالیی
-نک تهیبافی ھم عمیود حتی برای گلمجبور ب گلدوزی ھم نداشت ونای 

 .ش!اینیش را بگذارد نوک بایاستکان
توی قلبش جای گرفتم. بعدھا که  ،گذاشتماش  م را داخل خانهیتا پا

کردم،  نمی گانگییم احساس بیشد می دور ھم جمع آمد و می ماھتاب ھم
 .ک خانواده!یمثل 

 شب قصه ماھتاب بود ورھ ،ه تھرانگشت ب می حتی روزی که بر
 ش.یھا یخوب
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 گرد در وسط آسمان به من وھای تابستان که ماه گرد کی از شبیدر 
ب خانم با ھمان کوک ؛زل زده بود ،میاط نشسته بودیخانم که در حکوکب

 شوخ طبعی خودش من من کنان گفت:
 د؟یا ، شما ازدواج کردهانیببخش !»احمد جان« ـ

م را گم یپا دانم چه شد، دست و نمی توی سرم،سؤالش محکم خورد 
 گفت: د ویگاه چرخاکرده بودم، زبانم ناخود

 .!...ـ بـ ... بله خاله جون
ان روز اول گفتم، آخر از ھم می م دروغین باری بود که در زندگید اولیشا

من ھم از  و کند می د خداوند کورشیکس دروغ بگومادرم گفته بود که ھر
 .خواستم کور شوم! نمی دم ویترس می لییخداوند خ
 ش توی ھم رفت، بایخمھاا امد،ینکه از جوابم خوشش نیمثل ا

 ؟ت کوید: پس انگشتریدستپاچگی پرس
ادم آمد که ی .ظاھر شد جلوی چشمانم ،لایسھ ،میصورت دختر عمو

ه الله بإن شاء ؛دمینافش را به اسم تو بر !پسرم :گفت می شهیبزرگ ھممادر
 آخه! جونخاله« گفتم: ،جور کرده م را جمع ویپا دست و ن!یر شیپای ھم پ

 .»ند طلا حرام استیگو می
ش مانده بود را به من یای که از شوھرش برا خانم تنھا انگشتر نقرهکوکب

 ».نطوری بھترهیا« گفـت: ه کرد ویھد
 .گر آن ماھتاب گذشته نبود!یوقتی ماھتاب برگشت د

 اتوبوس ھم داد و .ده بودندیدو عقربه ساعت روی عدد دو بھم رس
گار یدود س ؛دیبلع می کنان جاده مارمولک مانند را با اشتھای فراوانادیفر

 دست ھم، باری از خستگی وه د دست بیبرخی از مسافران با گرمی خورش
تا  م ساعت ویتا گردنه فقط ن م گذاشته بودندیھا کوفتگی را روی دوش پلک

 مانده بود.م ساعت راه باقی ین ک ویخانه 
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 .از نگه دارمم را بیھا چشم توانستم می به سختی
ه ھم با آغوش باز ب من ؛دیطرفم دوه ب دیاز دور خواھر کوچکم مرا د

ام فشارش  نهیمحکم بس ؛ختیمان درھم آمیھا اشک .استقبالش شتافتم
 .شدم! می من از خجالت داشتم آب و دیغ کشیدادم که خانم پرستار بلند ج





 
 
 

 زیر گنبد کبود...

 ....نه را بخود لرزاندیمد .خبر وحشتناکی بود
جنی از  ی آدمی وھا طانیش سرفت که از روز خلافت عمر می گمان

حق ه کسی جرأت تجاوز ب ؛امان بود ھمه جا امن و .خته بودندینه گریمد
جای سؤال  ،داروغه در شھر وس یبودن پل ،برای برخی .گری را نداشتید

شکر  ؟شود می دادهھا  آن المال بهتیھوده از پول بیکه: چرا حقوق ب داشت
 .!میا داروغه نداری س ویازی به پلین !خدا

از آن را  ھمه ؛نه ھمه جھان را برگرفته بودیت مدین امنیطنصدای پر
  .دانستند می جامبر اکرم یبرکات پ

 ؛ھمبستگی دوستی و ؛برادری محبت و ؛داد ھرچه که بود عدل بود و
امبر یشھری که قبل از آمدن پ ؛نهیبای مدین بود شھر زیا .یگانگی کی وی

 د، تشنه خون برادر بود ویخواب نمی ر در آنیای صدای شمش لحظه ،جاکرم 
 .شد! نمی رابیھرگز س

آرامش را از چشمان  ب واخو شان ساخت ویھمه را پر ،ن خبر ھولناکیا
 عمر ربود.

ی تجاوز یفرمانروا سلطنت و تیامن به ده بود.یچیبوی تلخ خون ھمه جا پ
 کردند: می شان زمزمهیی پرھا گوشران با دلھره در یح ھای زبان شده بود.

 .رگش را زده بودند. صورتش کبود شده بودجوانی بود با لباس زنانه. شاه«
 ؟»ده باشدید او قاتل را دیشا ؟دا کردهیچه کسی او را پ

بردند که  می اول گمان .دا کرده اندیکنار جوی آب پھا  زن جسدش راـ 
 دند که مردی بوده.یفھم ،شستند می سپس وقتی جسدش را ؛دختری است
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 ش که ھر روز بایھا جاسوس مبھوت به داروغه و ن مات ویر المؤمنیام
ی قاتل آب یتو گو ؛ره شده بودیخ ،آمدند می شیتر از روز پیخال یھا دست

 ده.یبه آسمان پر ا بخار شده وی ن ویر زمیرفته بود ز شده و
چ یھ رسد و می قتله بی بود، جوانی در لباس زنانه بیار عجیبسی  سوژه

 د.یآ نمی قاتل بدستنخی از سر
ھر روز کلاغی  ھا بود و ث مجلسیحد وھا  زبان روزھای اول ماجرا بر سر

 شد. می قصه اضافهبرگی به  شاخ و گشت و می گر افزودهیبر چھل کلاغ د
 د.یز رسیروم ن ران ویبه پادشاھان ا ،ان گذشتهیھودیانگشت اتھام از 

ھا  جن وان ویای به گردن د صورت ماجرای افسانهه کم قصه داشت بکم
به فراموشی  ن مردم از دست داد ویحرارتش را در ب که گرمی و افتادمی

 سپرده شد.
 ؛شب در پی قاتل بود صبح و وتنھا کسی که ھرگز ماجرا را فراموش نکرد 

  .بس ن عمر بود ویالمؤمنریام
 سعی .گرفتزیرنظر می کییکییمردم شھر را اش  کانهریبا چشمان ز

ش او از درگاه یایھرگز دستان لرزان ن .کرد قاتل را از چشمانش بخواند می
ه ن معما بیخواست که در حل ا می شام از خداوند صبح و ؛الھی خسته نشد

ه تا کسی جرأت تجاوز ب ؛ر عدالتش بسپاردیرده، قاتل را به شمشو کمک کا
 حق مردم را نداشته باشد.

ه دردناک نوزادی یجواب نگذشته بود که گر بی ن معماییسالی از ا
 ن را آزرد.یرالمؤمنیی امھا گوش
 اند. دا کردهین نوزاد را سر جوی آب پیـ ا

ن به صدا یلمؤمناریشدت در خاطره امه زنگ خطر را ب »جوی آب«کلمه 
 گاه داد بر آورد:ادر آورد، نا خود

 کجا؟! -
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 .ن ... چطور مگه؟!یالمؤمنریسر جوی آب، جناب ام ـ
گفت:  سر داد و ای هک سال خندیبار پس از نین برای اولیرالمؤمنیام

 .افتم!یافتم ... قاتل را یافتم ... ی
رت یح بود.ره شده ین خیالمؤمنریبه ام ،شانیپر رت زده ویی حھا چشم

شان از یپر و موضوع ندارده چ ربطی بین که ھیالمؤمنریام ھای حرف زده از
 انیذھ ی سرش آمده باشد ویناخواسته بلان خدای یر المؤمنینکه مبادا امیا

 .!دیگو می
ی ھا چشم نیھمه آنچه در پشت ا ،شایرکیز ن با زرنگی ویالمؤمنریام

ھا  آن خواست وقتش را با نمی ولی ؛خواند می ز بود رایانگشفقت بر ران ویح
 تلف کند.

المال تیخانه برد. دستور داد از طرف ب به و دستشان گرفتنوزاد را از 
ن آن یالمؤمنریبه پرورش نوزاد گردد. روزی ام دانا موظف خانمی عاقل و

به  ،کار در مورد کودیی بسھا سفارش و ھا حتینص پس از زن را خواست و
علاقه خاصی  مھر و ن کودک شفقت ویشدی زنی به ااو گفت: ھرگاه متوجه 

 فورا بمن اطلاع بده. ،نگرد می د خاصی بدویبا د دھد و می نشان
اش  ن با دلھره نقشهیرالمؤمنیام شد و می گری سپرییکی در پی دیروزھا 

 کرد. می را دنبال
ن حاضر یرالمؤمنینکه روزی خانم مسئول پرورش کودک خدمت امیتا ا

 عرض کرد که: ،شده
ده یام را د گفت که خانمش روزی بچه شم آمد ویـ امروز صبح دخترکی پ

 ،ز موافقت کردهیمن ن .ای بدھد هیل است به او ھدیما از او خوشش آمده و و
 دن بچهیبا د .ی بودیبایار زیبس ش او بردم. خانم جوان ویکودک را پ

 د.یبوس او را محکم به بغل گرفت و ،ر شدهیش سرازیھا اشک
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 گرانبھا و یھا هیھد ؛شش بمانمیشتر پیلی سعی داشت من ھر چه بیخ
ام مواظبت  از من خواست که خوب از بچه به بچه داد و با ارزشی به من و

 کنم.
 ،ن سجده شکر در مقابل خداوند متعال بجای آوردهیالمؤمنریام
به طرف آدرسی که آن زن به او داده بود  رش را به کمرش بست ویشمش

 راه افتاد.ب
ھر دو  .ن گشودیالمؤمنریبا در را بروی امیز د ویمردی با محاسن سفریپ

کی ینکه ین از ایالمؤمنریام .ره شده بودندیھم خه مبھوت ب ای مات و لحظه
 و دید می در آن خانه را جاران رسول خدا یان واز یاز دوستانش که از انصار

 . آمده...اش  فه سرزده به خانهینکه خلیرمرد از ایپ
 گفت: ،ش را جمع کردهیپا رمرد زود دست ویپ

ن به یالمؤمنرین چه سعادت بزرگی است که امیا !دیصفا آورد !ـ به به
 . د...ید ... بفرمائیبفرمائ ؟!ندیفرما می شی ما قدم رنجهیکلبه درو

خدمت  مش آمده که خواستیامری پ .شوم نمی مزاحم .لی متشکرمیخ -
 برسم.

 . ...د توییاوریف بیحالا تشر !ر استیخـ ان شاء الله 
 توانم از شما سئوالی بپرسم؟ می -

 در خدمتم. .صد تا ،یکی نه .دیبفرمائ !ـ البته
 در مورد دخترتان بود. -
خواھد  می نیالمؤمنرید امیخوشحالی که شا رمرد از فرط شادی ویپ

 د.یگنج نمی کی از فرزندانش خواستگاری کند در پوستشیدخترش را برای 
مان یا زکاری ویپرھ ـ والله چه عرض کنم ... دخترم، شکر خدا در تقوا و

 عام است. ادبش زبانزد خاص و اخلاق و و
 شان کنم.یحتی به اینص ز موعظه وید که من نیدھ می اجازه -
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 د.یسعادت ماست. شما جای پدرش ھست باعث شرف و !ـ البته
به دخترشان داده، فه را یخل فرمائیفیخبر تشر ،رمرد دستپاچهیپ

 و زکانین از کنیالمؤمنریام .کنند می ن را به داخل خانه تعارفیالمؤمنریام
 او را با دختر تنھا بگذارند. ای هنان دختر خواست که لحظیھمنش

 و پروراند می سرش آورده را در یی که پدر براخواستگار خانم جوان مژده
با لحنی جدی  سره شده بود که عمر ین خیالمؤمنریبا به امیبا لبخندی ز

 گفت:
 ت، دختر؟!سیـ قصه آن کودک با تو چ  

ستاد، یزبانش از حرکت ا ؛ک شدیا در چشمان زن جوان تاریناگھان دن
ش پای یخونش را در پ غم و، اندوه، رنج، قلب پر از درد خواست داد بزند و

 ن پاره کند.یالمؤمنریما
 د:یشرش را کیت شمشین با جدیالمؤمنریام
نکه یا ای ؛کنی می فیم تعریز را آنطور که بوده برایا ھمه چی !ـ دختر  

 مگر نه؟! ،ای تو آدمی را کشته .مجبورم گردنت را بزنم
 ن زل زده بود ویالمؤمنریدرد به ام زن جوان که با چشمانی پر از اندوه و

 ،د، آھی سرد سر دادهیرقص میش یھا ش بر گونهایدیھای گرم مروار اشک
 د:یمال می ش را بھمیھا دندان ،ش را مشت کردهیھا انگشت

آری من آدمی را کشته  !شدم نمی دهیای کاش من ھرگز از مادر زائ !آه - 
 ام. ختهیوانی پست، گرگی درنده را ریمن خون نجس ح ،نه ،نه .ام

 ادامه داد: کمی آرام گرفت و ،ره شدهیسپس به سقف اتاق خ
. بستن جھان یامرزم چشم از ایمادر خدا ب شتر نداشتم کهیده سال ب - 

 ی بدر آورد ویکلفتی را استخدام کرد تا مرا از تنھا ،پدرم که مشغول بود
ھا  سال پنداشتم. او می من او را مثل مادرم ؛کارھای خانه را ھم انجام دھد

نکه روزی به من گفت که مجبور است برای یکرد تا ا می در خانه ما کار
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خواست اجازه دھم تنھا دخترش را برای  ری سفر کند وگیکاری به شھر د
دم او دختری ھم دارد با کمال یمن که تازه فھم .مدتی در خانه ما بگذارد

 ل موافقت کردم.یم
 .رفت ش من آورد ویپ ،ظی کرده بودیش غلیروز بعد دخترش را که آرا
در  ک شب که منیتا  ؛مینس گرفتابا ھم  م ویچند روزی ما در کنار ھم بود

 ... .نی بود احساس کردم که اویار سنگیخواب بس
ل یش چون سیھا اشک ؛فشرد می نه گلوی زن جوان را سختیک بغض و

 ... .به سختی خودش را کنترل کرده ادامه داد ؛ر شده بودیسراز
پستی  د ویمرد جوان پل ؛تازه من متوجه شدم که او دختری نبوده ،بله -

شاھرگش را  برداشتم ور بالشم خنجرم را یزاز  ؛است که به من تجاوز کرده
جسد نجسش را سر جوی  ،نکه کسی متوجه شودیشب ھنگام بدون ا و زدم

 آب انداختم.
 گناه در شکمم تکانیبعدھا متوجه شدم که از آن گرگ وحشی نوزادی ب

زکم گفتم که او را سر جوی آب یا آمد به کنیتا به دن صبر کردم و. خورد می
 ندازد.یب ،ستش را انداخته بودمی که پدر پیآنجا

ر شده بر روی یاشکی که از چشمانش سرازھای  ن قطرهیالمؤمنریام
 د را پاک کرده، گفت:یغلطت می شیبایمحاسن ز

 و ا پر از گرگ استیدن !شتر مواظب خودت باشیب !ن به تو دخترمیـ آفر  
 گاه مؤمنان است.ھخداوند تنھا پنا

 .اتاق خارج شدن انداخته از ییسپس سرش را پا



 
 
 

 *دخترم... زیبا...!

 .رم!یآرزو داشتم قبل از او بم
 ک را بر زندگی ویتار ده ویچیمرگ پ اعدام و ی هخجواناً دوستان، یاح

 دھند. می حیعذاب آن ترج
دو چشم  من ماندم و رفت و د ویبال کش ش برآورده شد ویآرزو !فیح

 ن بود ھمسرم.یا ؛گشودپر شه مرا رھا کرد ویبرای ھم ؛رانیح
بعد از ده سال زندگی ؛ ش را روی ھم نھادمیھا با دستان خودم پلک

 .تنھائی مشترک من ماندم و
زندگی  ه خون زد ویما شب هبک عالمه راه بود که مرگ یری یھنوز تا پ

عشق در نوجوانی  محبت و خت. آتش دوستی وینمان را بھم ریریش
ده سال جیھ ،تی انگشتر را توی دستش گذاشتممان را گداخته بود. وقیدلھا

 ک ساله بودم.ی ست ویھم ب من ؛شتر نداشتیب
-می مادرمان از دستمان به تنگ آمده بودند و د، پدر ویراستش را بخواھ

را  مردم  دھن درِ ھم  راحت شوند و ھازبانخواستند با ازدواجمان ھم از زخم
 .احت بکشند!نفسی ر و ببندند

ھای  مشت محکمی است بر دھان قصه ،خراش مرگناقوس گوش
دانم بعد از او چطور  نمی .اد ماندنییبھای  لحظه ؛بایزھای  خاطره؛ نیریش

 .؟!توانستم زندگی کنم

                                                 
 .ترجمه **
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 »بایز«نامش ؛ م بجای نھادیای برا ارزنده با ویار زیه بسیقبل از مرگش ھد
ش یبایھای ز مادرش را در پشت پلکدختر بزرگم، که تمام رازھای ، است

 .پنھان کرده
دار، نوک و کشیدهنی ی، ببلند اه ویموھای س؛ شکل مادرش است تماما

 برّاق. چشمان درشت و
 ؛مان گذاشتینکه مادرش تنھایدر روزھای اوّل، بعد از ا »بایز«دخترم 

 داد. می میدلدار
بود. صورتش  ش خالییجا و... منیخانه، اتاق خواب، اتاق نشداخل آشپز
ماری بتواند ینکه بیبدون ا ،در ذھنم نقش بسته مانازدواج مثل روز اوّل

گاھی  ؛شنوم می ش رایدر ھمه جای خانه صدا .دیش بربااییبایزی از زیچ
 دم.کر می هیکوچک گرھای  ھم مثل بچه

-بچهی  با لھجه م را پاک کند ویھا اشک آمد تا می زانیدخترم اشک ر
توی ، ش خداستیجون مگه نگفتی مامان پبابا« :آورد که می ادمیباش  گانه

  ؟»م تا اون ناراحت نشهیه کنید گریمگه خودت نگفتی نبا؟ آسمونا
مرد  شانیھا ستی جلوی بچهیبا می آوردم، پدرھا می ادینجا بود که بیا

 م خفهیم را در گلویصدا .ارندیشان نیشکست را برو دی ویناام باشند و
  .را در کاسه چشمانم زندانیم یھا اشک کردم و می

د مثل شرمگاه یبا ،خصوص اگر برای ھمسر باشدهه ننگ است بیگر
 پنھانش کرد. 

 ،زند می ای که خنجر ھمان زمانه .گاه بزرگی داشتیام جا در خانه »بایز«
دوستی ھم مثل . آورد می دییامای است که نا خودش درست ھمان زمانه

 و شود می ای منتقل ای به غنچه شاخهاز  گری ویکی به دیاز  ؛خوشی است
 رند.یم می ن تنھا مردمند کهیا دار است ویپا شگی ویمثل احساسات ھم
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 ظھر که از کار بر .مان شده بودیبا ملکه کندویتنھا بعد از دو سال که ز
گرفت،  می وه را از دستمیپاکت م ،دمیرس می گشتم تا به در آپارتمانمان می

ن را از دوشم بردارد. صبح یآمد تا ھندوانه سنگ می به استقبالمھا  روی پله
داد تا  می کتم را تکانیھای  نازکش دکمه یھا دست رفتم با می رونیکه ب

خودش را ھا  ای جلوی پله ھا با کھنه پارچه بعضی وقت .ستندیشان بایسرجا
 سپس با مھربانی و ؛برق اندازد م رااچرمیھای  د تا کفشیرسان می به من

محبتش از پشم کت  ت ویمیصم زد که گرمی و می ای دوشم بوسه لبخند بر
 گذشت تا پوستم را نوازش دھد. می پوشریز راھن ویپنبه پ و

 آمدم. می نیپائھا  ا سعادت وخوشبختی از پلهیک دنیآنگاه با 
در روزھای  .مھرش پر کرده بود ی ویبایز مان را با سادگی ویھا قلب

ن یکردم که چطور ا می براستی احساس ،میشد می جمعه که دور ھم جمع
 ر خود کند. یانش را اسیھای اطراف دختر توانسته قلب

ا برادرھا و ی و زدم می شیا من صدایبود؛ ھا  زبان شه اسمش وردیھم
قی یموس ییتو گو ؛با... بودی، ز»بایز« ،»بایز«نوای  خواھرانش، ھمه خانه

 بود. خانه ماترانه 
ن خانه یبا از ایز ؛کردم می فکر نشسته بودم،تنھا ھا که  شبی از شب

 .ر!یا دیزود ، خواھد رفت
باز  غم ؛کنم می هیرود حتماً گر می بایروزی که ز !وفا بی روزگار ایگفتم: 

رود، احساس  می زفافه ی، شبی که دخترم بآر .دیزدامی شادی راھم آثار 
 نوه چرخ گردون از کف یح .م کرد که جای مادرش خالی استیخواھ

 .زند می مهیوحشتناک غم دوباره بر کلبه ما خ ک ویشبھای تار چرخد و می
 .د ما تنھا به او... یام و ز با خداستیھمه چ

وحی الھی بود که در سکوت مرگبار شب بر من ھا  ن خاطرهینکه ایمثل ا
 ؛دیمان را کوبدر خانه گانهیشته بود که دستی بک ھفته نگذی .شد می نازل
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فراموش ھای  ـ از خاطره ،مایمیھمکار قد ،کردم، احمد آقا ار تعجبیبس
 ستاده بودند.یشرکتمان ـ با پسرش جلوی در ا ھای سال نشدنی

 ؛میبای گذشته را ورق زدیزھای  م، خاطرهیشد اتاق پذیراییوقتی داخل 
نده ینکه در آیآرزوی ا تأسف ھمسرش را از وفات ھمسرم و خبر ھمدردی و

 با ھم در کنارمان گذاشت.یاه با دسته گلی زم را ھمریخوشبخت شو
 .آرام ساکت و ؛آرزو نقش بسته بود د ویامھای  روی صورت پسرش نشانه

 در اوار اندکی یز بسیاز آثار پدرش چ ؛دیکش می دادش یھا جوانی از گونه
 .نمایان بود

م، یھا درست کن زی برای مھمانیبا رفتم تا با ھم چیخانه نزد زبه آشپز
 زش فرار کرده بود.ی، خون از نوک دماغ تبسیار مضطرب استمتوجه شدم که 

کرد. با  می ن خورده بود را جمعیبه زم ،استکانی که از دستش رھا شده
زی ین انداخت تا چیش را به زمیھا به او نگاھی انداختم، پلک انهپدرچشمان 

 نم.ینب
 ؛گشتم می ام گذاشتهکرد در لابلای  می وقتی که مھمان داشت پر حرفی

در حالی . ھا را راست رفتن خوابی را، چپ و بی ،آتش را،اد آوردمیدوستی را ب
ن من یی را که در بیھا الیخ و ھوس بدور چشمانم حلقه زده بود که ھوی و

م در راه یکرد می ی که فکریتا جا ،دیکش می کسی که دوستش داشتم پر و
عنی نخل یعاشق  ؛ر لوتیکوعنی سراب چشمان تشنه در یم. عشق یبھشت

 .منتھای بلوچستان بی تنھا در صحرای خسته و
محمد، کارمند اداره راه  ،ھم فرزندم نیگفت... ا می ھمان کهیبا صدای م

 خواھد شرف غلامی شما.... می ترابری و
گوشی با تو خودم آمدم، به او اشاره کردم، سپس تنھا وه نجا بود که بیا

ک ھفته ـ به من یک مدّت کوتاھی ـ کمتر از یم، خواستم که یھم حرف زد
 فرصت دھد.
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 ن جوانیای قلب دخترم را بسوی امییل قدیار شک کردم که میبس
 کشد. می

ن دو را با ھم آشنا یمی ایای قدد رابطه دوستییخودم گفتم، شاه ب
 . د ھم ...یشا ؛ساخته

 »بله«عشق باشد ھمان ھای  نت دھنده قصهیتواند ز می ن تاجی کهیبھتر 
 موافقت است. و

شه بھمراه یتلخی که طوفان عشق ھم ن ویریات شیمرز جدا کننده چرند
 دارد.

 نکه جوانک حقوقش کم ویبا ا !الله، توکل بخدابا خودم گفتم: علی برکت
روزی  م رزق ویادم آمد که خداوند ھر روز در تقسیه ب است؛ تنگاش  ندهیآ

 نظر خاصی دارد.
ار یدختر بس ه کم ویچرا که مھر ؛ام کردخستهلی یه خیزیجھی  هیتھ

 ارزش بود. بی اریروزگار بس و گرانبھا
ات یضرور زھای کمالی ویجنگی که چ ؛جنگ بود ھای سال واخرادر 

دھان خندان  ان ویی که مادران با چشمان گریروزھا ؛دیزندگی را با ھم مک
کارمند ساده ک یش از یمن ھم حالا ب .کردند می زیدخترانشان را جھ

 .عاطفه مھر و نده محبت وکبا قلبی آ وار،الیع ؛مارستانی کوچک نبودمیب
 آنقدر از گاو نر خواھش و و ن زدم که ھندوانه سبز شدیزمه قدر بآن«

ک روزه از ی ر ممکن را ممکن ساختم ویخلاصه غ ؛ر دادیتمنا کردم که ش
 غوره حلوا.

پرداختند تا در وقت  می زییارانم ھمه چکی که ھمیھا کی از صندوقیدر 
 ،الیع شرکت کرده قرض گرفتم، از دھان فرزندان و ،رندیحاجت وامی بگ

ه یتھ ،ه دخترم باشدیزیز معقولی که جھیچ ملقمه کم کردم تا توانستلقمه
 کنم.
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 نکهیخدا را ھزار مرتبه شکر کردم! با ا ؛ردن اثنا مادر داماد مُ یدر ھم
 .ون نداره!گدختر شاین  دانستم مردم خواھند گفت که می

کی از یتوانستم  می فرصت کوتاھی که ؛اما ھر چه بود فرصت خوبی بود
 عنیی ؛سبک اما گرانبھا ار مھم و کوچک ویزی بسیکه چ »بایز«اجات یاحت

 پا کنم. را دست و طلا ور آلات ویز
، گر برندیی که از اتاقی به اتاق دمثل شمع ؛به خانه ھمسرش رفت »بایز«
 کی رھا کرد.یدر تارما را 

ت یھمسرش در نھا او و :گفت می افت کردم کهیدرای  نامه ماهبعد از سه
در شکمش آثار فرزندی است. زندگی  برند و می خوشبختی بسر سعادت و

 ق ما ندارند.اچ غمی جز فریھ ن است ویریش
 لبخندی روی لبانم نقش بست.

 مار است ویبا بیزگفت،  می غامی از ھمسرش داشتم کهیک ھفته بعد، پی
 ه کردم.یگر،دارش برومیده بھتر است ب ؛ندیکند مرا بب می لی اسراریخ

اما  ؛زد می لی شوریدم، دلم خیرساش  روز به خانه وقتی که در غروب آن
دمش نفس راحتی یبوس با او حرف زدم و دمش ویوقتی با چشمانم د

 دم.یکش
که قبل از سه ماه به خانه بخت فرستاده  »ییبایز«ر آن یغ ؛زرد ف ویضع

مثل  ؛شکل وحشتناکی گرفته بوده ای کبود ب دور چشمانش را حلقه .بودم
 خواھد به آنجا برود. می ای و نکه تازه از قبر برخواستهیا

لش را یتفص ف کردند، پس از آن شرح ویز تعریت ماری را تند ویاول قصه ب
 »چشم مردم«را بر شمردند، از جمله ضی یھای مر گفتند، بعد برگشتند علت

 . و...
 .دانستم! می اما سبب واقعی را تنھا خودم
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ن آشپزخانه نھاده تا به انباری بالای سقف ینردبان چوبی را برزم »بایز«
 نردبان، خدا ؛کنند بالا رود می رهیره... ذخینی وغیزمبیس از ویکه در آن پ

سقط  ،دیزی شدیبا با خونریز افتد و می ز خوردهی، للیداند به چه دل می
 کند. می نیجن

به خداوند  -ش گذاشته بودمیشانیدرحالی که دستم را روی پ -بارصد
 من به زشتی و مانش با من حرف میزد ویا با سادگی و »بایز«. پناه بردم

ولی  ؛ش ھر کاری بکندیبردم، ھمسرش حاضر بود برا می پی متقلبانپستی 
 زی بند نبود.یچه دستش ب
د یامنا ناراحت و ؛دم که حالش بھتر نشدهیاز مدت کمی، باز آمدم، دپس 
 برگشتم.

خدا را شکر  ؛دی ظاھر شدیکی ناامید در تارید که آثار امیمدّتی طول کش
حال  ،ندازیگفتند: خودت را به زحمت ن می افت کردم کهیغامی دریکردم، پ

 عی شده است.یباً طبیما تقر
بودم ای  نامه صبری منتظر بی با و را بکنمھا  گر بچهیماندم تا سرپرستی د

 د کند.یغام اول را تأکیکه درستی پ
کردم،  می کوفته فکر خواندم، خسته و می امد، شب تا صبح نمازیخبری ن
ف یک دم که دزدی راھم را بست ویدم، در خواب دیدگی خوابیبا دل شور

لی محکم خواباند یک سیبا خنده  م را برداشت ویرون آورد، پولھایپولم را ب
 ...نطوریقاً ھمیرفت .. دق م کرد ویسرگردان رھا ران ویر گوشم ... سپس حیز

 به دخترم بزنم.  ه باز بروم سریم گرفتم کیروز تصم در صبح آن
 ده.یپژمرده روی تخت دراز کش رنجور و زرد و ف ویدم که ضعید

دکترھا ر خودم است، یبار تقصنیمانش بمن گفت: ایا با ھمان سادگی و
 دانی. می خودت که بھتر، اما ؛اوریگفتند که بخودت فشار ن
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ھمسرش ھمه  دانستم او و می خودم سبب واقعی را ؛ھمانطور که گفتم
 .گناه را انداختند روی سر نردبان!

 امد.یخبری ن ،لامتی بشارت دادبه سای  نامه ؛رهیاول دای  برگشتم به نقطه
 م.ین موضوع کلافه شدیگر از اید ،مارییبعد از آن ب و پس از مدّتی سلامتی

 ،انگشترھا ؛ش را فروختیھمه طلاھا »بایز« ،ک سالین یدر طول ھم
ی کودکتنھا مثل  تک و ای هفقط گوشوار ،النگوھا ،شیبایار زینبند بسگرد

 زان بود.یآرام از گوشش آو م ساکت ویتی
از  ثار ویبوی ا ی که رنگ ویصدا رنج با درد و ارتم با تأسف وین زیدر ھم

جان، نگاه کن، رت: پدگف اشاره کرد واش  خود گذشتگی داشت به گوشواره
 .»ادگار مادریتنھا  ؛زی نماندهیچ چین ھیر از ایغ

 ».ستیخود گذشتگی گرانبھاتر ن ، ازز ازیچ چیھ ،ادامه داد: اما و
 کند که تقلب بازم. می داند احساس نمی اگر و داند می ال کردم که اویخ

م، حرفم را یزی بگوید ھم ھزار بار توبه کردم، خواستم چیشا صد بار و
 :گری گفتمیز دیخفه کرده، چ

 .ده؟!نت نمایگری از طلاھایز دیجان چبایـ ز
 .ز بابا!یچ چیـ ھ

 .باتری!یـ تو بدون طلا ز
 .ـ در چشمانت! خدا حفظت کند بابا!

 رفت. ن طلاھای لعنتی مرض را با خودش گرفت ویـ مطمئن باش که ا
 دم، سپس برگشتم به خانه.یخند و دیخند

ک قانون یای حالشان شدم، خطابی آمد که به یامد، جویچ خبری نیھ
 .ت است!یسکوت علامت رضا :کلی اشاره داشت

ش برگشت، در شبی که اییبایز دوباره به جوانی و »بایز« ،بعد از چند ماه
 م.یگفت می آنجا نجا ویم از ایدور ھم نشسته بود
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لومترھای یم، ھمانطور که مسافر کیکرد می را دوستانه مرورھا  گذشته
 :کردم، گفتم می نکه اعترافیمثل ا ؛کند می را حساباش  طی شده

 ؟میاد چگونه جھازت را آماده کردی می ادتیـ دخترم 
 .!؟ه بابایـ منظورت چ

 دل کندم. ش جان ویاد چقدر برایادت میا یکه آهنیـ منظورم ا
 .!خدا عمرت دھد ،ـ البته بابا

 دم.یت خریزی بود که براین چیـ طلاھا آخر
 .ـ کاملاً درسته!

ی که برای یدم آنھایفھم ،شد نمی ی بندیجاه م بیھا دست نکهیـ بعد از ا
 ؛زنند معذورند می دست  زشتی کار رھ کسانی که دوستشان دارند به

 شتر شرح دھم؟یخواھی ب می
 ره شده بود.یمن خه رت زده بیبا چشمانی ح ،دھانش از تعجب وا رفته

 ف کردم.یش تعریقصه را برا اما من ادامه دادم و
وقتی دستم از ھمه جا  ؛آلات بخرموریت زیمبلغی لازم داشتم تا برا ـ

  .دمیدزد ،ده شدیبر
چه که برای پدر خوبت گر ؛بود ای هدیدزدی پوش .من نگاه نکنه نطور بیا

با مسئول ؛ دمیماران دزدیاز دھان بمارستان غذا را ین بار بود. در بیاول
صورت نیدم. بدیخر می ات کمیتر با کمارزش بی ییزھایکردم، چ توافق

 ،ھر آنچه از خانه پدرت بردی .توانستم پنچاه ھزار تومانی پس انداز کنم
 .پاک بود مگر طلاھا حلال و

داری مرا یب دست بودم، وجدانم در خواب واز آنجا که ھمه عمرم پاک 
 .کند ت مرا از عقابی که بر تو آمد حفظام نتوانستوبه ؛داد می عذاب
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تو  نکه مال دزدی برود ویاما بعد از ا ؛شوی می مطمئن بودم که تو خوب
ن یا من و عذابی بود برای تو و تقاصش را پس دھی، تقاصش در واقع درد و

 .گناه!یمرد ب
 لبش زمزمه کرد:ریز ،گرفته ن ویی اندوھگیدخترم با صدا

 .!نطوریـ پس ا
آنچه از  و دمیشت کیر پایگفتم: من بودم که نردبان را در آشپزخانه از ز

 .ده؟!یم، اما چه فایت خرج کردیماریروی ب ،میھا گرفته بودیماریب
ش ایھای خال الی راحت به مچیبا خ» بایز« ،م تمام شدیھا وقتی حرف

ماھی را با خون  و لکوبه پآلوده  یھا دست مثل کسی که ؛کرد می نگاه
 صابونی خوشبو خوب شسته باشد.



 
 
 

 *الیکس

 رده بودم،کگم   لیکم را به یپا دست و ؛بی بودیار عجیلحظات بس
م. از یه به حال خودم بگرکا یمارگونه بخندم یب  ن عقلھاییدانستم از ا نمی
 گر احساسیطرف داز  و ره شده بودیوحشت بر من چ طرف ترسم و یک

لاطم ته در کا چون ملوانی بودم یداشتم. گو  بییی عجیتنھا غربت و
خواھد به ساحل  می بادبانش را بی قیران قاک بی انوسیاق یکھای تار موج

تواند  می نه او مشاعر او را دارند و احساسات و کھا توان در برساند؛ نه موج
 برساند.  ییش را بجایصدا

ن را جلوی صورتم کافنور ،اش ردهکبادمساحی ی تھا چشم بازرس با
ن ک! دعا  ای گناه بازداشت شدهیب یکقصد به  جرم سوءه گفت: تو ب ،گرفته

 .ه جان سالم بدر ببرد!ک
با  و ه به لھجه اصفھانی خودم بودکای  ستهکسی شیبا ھمان انگل

 ،نمکردم بر لبانم حفظش ک می لی سعییه خکلبخندی ساختگی 
ی یکتار ن ویسنگ  لییآقای محترم مِه خ :هکش شرح دھم یخواستم برا می
 »خانم روزا«ھو یکنم از جاده خارج شده، یه ماشکمتوجه شدم   وقتی ؛بود
شان نخورد. ین به ایخرج دادم تا ماشهم سبز شد. ھمه تلاشم را بیجلو

متوجه  و شان را نجات دھمیه چطور جان اکد ن بویرم به اکراستش ھمه ف
ه خانم روزا کدم ید ،نمکنترل کن را یوقتی توانستم ماشنبودم.   گرییز دیچ

 .شتی!کسم را یکال !وحشی .س..یکس... الیکزند: ال می داد

                                                 
 ترجمه. *
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 ،دوست خانم روزا ،سیکد من ھم از زخمی شدن الیقتش را بخواھیحق
ه نبود. البته من کرد، دست خودم کتوان   می ولی چه ؛ار ناراحت شدمیبس

ھمه مردم   ردم،ک می تیه از نجات خانم روزا احساس رضاکبودم   سیکتنھا 
س جان یکال خورد و ن به او مییاشم ندداشتحتی خود خانم روزا آرزو  و

 برد.  می سالم بدر
وه زن یصدا زنند، ب »روزا«ه دوست داشت مردم او را ک ازخانم رو

 ارکه از سرکظھر ھر روز بعداز ؛چ فرزندی نداشتیھه کمان بود هیھمسا
 ند وک می زند، با او راز دل می ه با دوستش قدمکدم ید او را می ،گشتم برمی

آورد تا  می رونیبش بیھم دستمالش را از ج  گاھی و خندد می گاھی بلند
 ند.ک کش را پایھا کاش

اما به  ؛ردمک می گرم احوالپرسییدھای  هیبا ھمه ھمسا من با خانم روزا و
 آمد و می خوشماش  افهیق ل وکنه از شردم، آخه ک نمی چ توجھییدوستش ھ

خندد  می دم خانم روزا با اوید می وقتی. ه از راه رفتنش با آن خانم محترمن
 خورد. می ھمهند حالم بک می ا بوسشی و

را یاخھا  هیه برخی از ھمساکن بود یشتر حالم را گرفت ایه بکزی یچ
ھمه  روزا و خوابد می اتاق یکس با خانم روزا در یکه؛ الکگفته بودند 

بشقاب  یکبا او در  ،ھا ییبر خلاف ھمه اروپا و ردهکم یش را با او تقسیزندگ
 .خورد! می غذا

لحظه ھم  یکه کس انس گرفته یکقدر به اله: آنکگفت  می روزا خودش
ھر  داند، در می س ھمه رازھای دلش رایکند. الکتواند زندگی  نمی بدون او

 ند.کس مشورت یکد با الیبزرگی با و کوچک
ای  رمرد بازنشستهیه پک ،»رییب«آقای  ،گرمیدی  هیھمسا ،شیچند روز پ

دنم یبه د ،ندک می تنھا زندگی ش زنش را از دست داده ویھا پ سال است و
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رده پس کت یوص وانهین خانم دیه اک :گفت می مانندییبا حسادت ب آمد و
 .س بدھند!یکش را به الاییاز مرگش ھمه دارا

ه به خودش جرأت داده بود کام با خانم روزا از روزی  قت رابطهیدر حق
 ،روز د در آنیآ می ادمیخراب شده بود.  ،دیایدن ھمسرم بیبا دوستش به د

مراھت اجازه ھ توانم به نمی هکبه روزا گفتم  ستادم ویمن جلوی در خانه ا
 من بشود.ی  دھم وارد خانه

 لییه خکخصوص هآمد. ب یم زشت بدمھای  نجور رابطهیمن فطرتا از ا
ر یم تأثکوچکفرھنگ در دخترھای  بی وامعن جیادم عادات زشت یترس می

 بگذارد.
ار خراب ین حادثه وضعم بسیه با اکرده بود کبازپرس به من گوش زد 

جد  اندر س جدیکه الیکی ھستم، در حالیایآسه من مھاجر کچرا  ؛است
 مرغوبنژاد ھمه اروپا  ه درکاست   ونشانیبانامی  خانواده یکاز  ی ویاروپا

گفت: راستش را بگو،  ،ردهک یکاست. سپس آرام دھنش را به گوشم نزد
 .ردی؟!ک نمی ه تو ھرگز به او سلامکدرست است 

ن مرا گول بزنی، ھمه اھل کن  ن، سعیکار نکان !نید: ببیشکسپس داد 
 .ر!ییات آقای ب هیحتی ھمسا اند، گواھی داده کتهن نیامنطقه بر 

 یکمن از  و ش به گل افتادیخرم با چھار پا ،مهین جریبا اعترافم بد
ل شدم به یتبد ،شور آمده بودکن ینانی به القمه  ه در پیکای  چارهیمھاجر ب

 ؛قتا آزاد شدموه مکن چند روزی یه در اکت مشھوری یشخص یک
ام دور  از دم خانه هوچھار ساعتستیب ،نگارانروزنامه خبرنگاران و

 شدند. نمی
چطور  :دندیپرس می زیھا زل زده بود به من، از ھمه چ نیھمه دورب

 .!و... شدی کن فاجعه ھولنایب اکمرت
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 ه از سؤالاتشان خجالتکنیمن از ا و بود  ای ار احمقانهیسؤالات بس
ردم به سؤالاتشان ک می مبھوت مانده بود. البته سعی دند مات ویشک نمی

 پاسخ ندھم.
 ردند تا مبادا مورد ترور وکای منتقل  ژهیمرا به زندان و بعد از چند روز

رم. یقرار گ ،رده بودندکد یطرق مختلفی مرا تھده ه بکقصد نژادپرستانی سوء
 ،دیار شدیمن تحت مراقبت بس و ران بازگرداندندیرزندانم را به اف ھمسر و

 مه در دادگاه حاضر شوم.کتنھا ماندم تا روز محا
حقوقی برای دفاع از حقوق مظلومان بنام   سازمانیه کدم یوقتی شن

ار یدر آن افراد بس س شده ویتأس به رھبری خانم روزا »سیکدوستان ال«
ھای  یپلوماتد مجلس وندگان ینما ران سابق ویسرشناسی از جمله وز

 ،ت دارندیحقوقدانان عضو استمداران ویس اری از تاجران ویبس مشھور و
 ره شد.یترس بر من چ

-تنھا خواسته و شدند می شتریب شتر ویب سازمانن یروز طرفداران اھر 
باشم برای   تا عبرتی ؛لی مجازات شومکن شید به بدتریه من باکن بود یشان ا

 .ی وحشی! ھا ھمه انسان
تجارت با اعضای بدن  ی ویرباآدمخبر باندھای  ،ن حادثهیقبل از ا

 در بازارھا و شوند و ده مییی دزدیایر آسیشورھای فقکه از کانی کودک
ھای  رسانه وھا  خبر داغ روزنامه ،رسند ی به فروش مییھای اروپا مارستانیب

 دو چندان شد وھا  روزنامه تراژیت ،ن حادثهیه با اک  غرب بود  اییگروھی دن
 .دوست روزا خانم! ،سیکرانی، قاتل الیخبر داغشان ھم: مھاجر ا

 ؛سی استکخودش   ن برایین سرزمیس در ایکه الکم باورم شد کمک
  ی، روییمواد غذاھای  روی جعبه .ردندک می زی چاپیسش را روی ھر چکع

 ھا و ه در شاھراهکمخصوصی   اردھایکپلا ھا و ارتنکھا، روی  یکپلاست
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 جا خلاصه ھمه ھا و نیه روی ماشکی یھا برچسپ ؛ھا نصب شده بود ابانیخ
 زدند. می

  آوری جمع  س شده براییتأس ایسسهؤمه کلم به من خبر داد کیو
 مشھور و انکتا پزش ؛سیکالی  برای معالجه ،ھای نقدی مردمی کمک

ن یمداوای او به ا  ر نقاط جھان براییمختلف را از ساھای  متخصص در رشته
 نند.کشور اعزام ک

 ه از من وک  ای روانیھای  از دارد تا ضربهیند: حداقل چند سال نیگو می
 جبران شود. ،دهیدگی به او دیرس احترام و ،جه عدم اھتمامیام در نت خانواده

ست یا نقشه ؛اسهکم یر نیست زیا اسهکردم در پشت پرده، ک می احساس
 سی. یلن حال پیدر ع غاتی ویتبل

ھای  شیه آزماکردند کدرخواست  ،تنگ آمده م بهیھا ھا از جواب بازپرس
 ،م ثابت شودایگناھ یب هکد ین امیرد. من ھم بدیروی من انجام گ  کاویروان

ان به من قول کآورند بدھم. پزش ه سرم میکی یمجبور بودم تن به ھر بلا
رد. کدرز نخواھد  جاییبه  است و یکم جزء اسرار پزشیھا ه جوابک دادند می
ھای  رسانهتیتر  ،لاغ شدنکزارھ -لاغ کیکروز بعد پس از  ،ن وجودیبا ا

اعترافاتم ھا  آن ا بقولی م ویھا حرف ،خاص  تابی ی با آب ویکھر گروھی بود. 
ه خبرنگار ک دمیونی شنیزیتلو  ھایهکی از شبیکداد. در  می بسط را شرح و

-ی وحشییاین اعترافات آسیدر آخر«: گفت می درمانیز روانکاعزامی به مر
  .»ه...کتبار آمده 

ارش افتخار کبه  ،سیکقاتل خونخوار ال«گری: ید  خبریه کشبدر 
 .»ند...ک می

ه بر کآورده بودند  س مراکع فشورکن روزنامه یراژتریدر صفحه اول پر ت
روزی یپی  دستم را به نشانه زنم و س لبخند مییکالی  جسد به خون آغشته

 ام. بالا برده
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-ونخواریخ ت ویروح بربر در مورد اصالتم و ،اسی روزیگران سلیتحل و
ن صفت یروانشناسان ا و گفتند سخن می ،ان استیرانیه در اکای 
ه مسلمانان در که کتن نیروی ا و دادند می ام را به اسلام نسبتگرییوحش

اد اصرار یز ،برند می گناه را جلوی فرزندانشان سریوانات بید قربان حیع
 داشتند.

سنده یه نوکاسی یس -لگران مسائل اجتماعیین تحلیتراز سرشناس  ییک
ی کودکه در کاز قول من گفته بود  مقاله یکحقوقدان مشھوری است در  و
-سپس با آب ام. ردهکباب ک خیس  روی رحمییبا ب ،ردهکار کبوتری را شک

ی یتا جا ؛ھا نھفته است یرانیگری در ژن ایه نماد وحشکوتاب شرح داده 
روی  ،دهیشکخ یت جھانی را به سیامن و صلحخردسال رمز  کودکن یه اک

 خورد. می و ردهکباب کمه سرد یی ن ھا زغال
ه دشمنی من با که اتفاق نظر داشتند کتن نیه ھمه بر اکنیخلاصه ا

 .انتم!ید نژاد و خ ویتار، عی از گذشتهیست طبیا جهیس نتیکال
توان  ه به من میکن خدمتی یه بھترکده بودند یجه رسین نتیھمه به ا

ز کمر یکدر  ،گرییحس وحش نیامل از اکه تا بھبود کست ا نیرد اک
  .!ر نظر متخصصان بسر برمیاوی زکروان ی وکروانپزش

 یکبه من تبر ،ار خوشحال شدهیم دادگستری بسکن حیلم ھم از اکیو
ه کنیجای اه ه بک روزی برای من تلقی نمودیپ یکرا  مکن حیاو اگفت. 

شود. من ھم از روی مجبوری در  شوم، به من خدمت می  مجازات سختی
 ردم.کم دادگستری سر خم کمقابل ح

 ارکم یشگاھی رویچون موش آزما و ر بودمیخانه اسرانین ویھا من در ا ماه
 سسهؤمه کدم یدھا  ی از روزنامهیکوقتی در  ،شد. پس از چند ماه می

 یکماه به مراه خانم روزا برای گذراندن چنداو را به ھ »سیکدوستان ال«
 شدم. می وانهیداشتم د اند، ستی فرستادهیتوری  منطقه
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ھای  ابوسکھا  شود. شب می ترردم حالم خرابک می ھر روز احساس
شه دنبالم یردم ھمک دم. احساس میید س مییکی از الکار وحشتنایبس

س را یکانا الیوسواسی شده بودم. اح الاتی ویخ ار احساساتی ویاست. بس
 گردد. د مییھو ناپدیک رود و م راه مییه جلوکدم ید می

  ولی ؛نمکمعالجم مطرح  کرا با پزشه یه قضکنینداشتم مگر ا ای هراه چار
 .چطوری؟!

شدم. عرق  می داشتم از خجالت آب ؛بالاخره خودم را مجبور ساختم
 میھادست خجالت ا ویر شده بود، از شدت حیم سرازایشانیسردی از پ

خواھم،  ار معذرت مییبس ،ترکن گفتم: جناب آقای دیبا وجود ا  ولی ؛دیلرز می
قت یحق یکن یولی ا ؛خدا منظور بدی ندارمهست، بیخدا دست خودم نهب

خانم   ه وقتیکاست   وراست باشم. چند روزی کد با شما رُ یمن با است و
سگ  یک  یھا چشم نم چشمانش مثلک می احساس ،دیآ ش من مییپرستار پ

نم او ھم ک د، احساس مییآ می مارانیوقتی مسئول ورزشی ب و وحشی است
 است.  اریکسگ ش یک

  تر قصد خاصیکد  خدا آقایهگفتم: ب ،خجالت صورتم را برگرداندهپس از 
 ،دیآور می فیزنم؛ وقتی شما تشر ن حرفی را مییه چنکام  ندارم، شرمنده

د یزن می وقتی حرف و دیس ھستیسگ پل یکه شما کنم ک می احساس
 ند.ک می نم سگی پارسک می احساس

مرا  ،ار عصبانی شدهیبسم یھا ن حرفیتر از اکد  ه آقایکردم ک می گمان
ه در واقع من به کچرا  ؛اندازد رون مییمارستان بیرده از بکه یبه سختی تنب

 .ام! ردهکارانش اھانت کھم او و
چون   تر از خوشحالیکخلاف آنچه توقع داشتم؛ صورت آقای دولی بر

امل مداوا که شما بطور کنیعنی این یا !نیگفت: آفر و باز شد ای هغنچ
ھنان احترام یر ھم میھا چون سا د برای سگیلا شما مثل ما دارد. حایا شده



 های کوتاه) الیکس (داستان        ٧٠

ن یانی. یب می ھا انسانھا  لکرا در شھا  آن هکی یتا جا ؛دیشو می قائل
م یتوان می ما ،نیه پس از اکنیا  عنیی ؛ت بخشی استیار رضایبسی  جهینت

چ یھ و رسد نمی بییچ آسیھا از طرف شما ھ ه به سگکم یمطمئن باش
 دیشور را تھدکر سگھای یسا سگ خانم روزا و ،سیکال ،جانب شماخطری از 

 ند.ک نمی
ار یبس ،دیا افتهیامل دست که شما به بھبودی کنیآقای محترم من از ا

 ربط اطلاعیذگزارش بھبودی شما را به مقامات  ن امروزیھم و  خوشحالم
 .نند!کچه زودتر آزاد دھم تا شما را ھر می
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